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چکيده                                                                                      Abstract
مقالة پيش​رو، با موضوع « دانش، در رهبري و تبليغ از منظر قرآن و سنّت» جايگاه دانش در هردو حوزة رهبري و تبليغ دين را با دلايل قرآني و روايي در حد وسع خود، مورد بررسي و تحقيق قرار داده، لزوم تخصصي شدن دانش کاربردي در هردو حوزة رهبري و تبليغ دين را، از ادلة نامبرده استنباط كرده و تأکيد ادله و به ​ويژه تأکيد ادلة روايي بر اعلميت، افقهيت و ضرورت بهره مندي از دانش هاي تخصصي- کاربردي در مسايل مرتبط  به هردو حوزه را به  روشني تبيين نموده است. طبيعي است که در صورت احراز پست و مقام رهبري، بهره مندي از ويژگي دانش کاربردي و تخصصي تبليغ دين، به​ عنوان مهم​ ترين پشتوانة آن، اهميت فوق العاده مي​يابد. قلمرو دانش رهبري و تبليغ، حوزه​ هاي چهارگانة فقهي، سياسي، مديريتي و تبليغي، را تحت پوشش قرار مي دهد که به طور گذرا در اين مجال به آن پرداخته شده است و در پايان، نکاتي هم به عنوان نتيجه گيري تحقيق آورده شده است.

         واژگان کليدي: دانش، رهبري، تبليغ، قرآن، سنت، فقه، سياست، مديريت، تخصص و...
دريچه                                                                                        Window
از يک سو، زندگي انساني- با نگاه فلسفي- همانگونه که با وجود تلازم دارد، با علم و دانايي نيز پيوند ناگسستني دارد و به​ همين دليل، يکي از جهات برتري زندگي انسان بر ديگر حيوانات ​را مي ​توان عقل، دانايي و امکان توسعة دامنه​اي دانش او در زمينه هاي گوناگون طبيعت، طب، اقتصاد، سياست، مديريت و...، نام برد، از سوي ديگر، بر اساس مباني توحيدي همانطوري که زندگي و حيات تمام موجودات جمادي، نباتي، حيواني و انساني از خداوند متعال سرچشمه ميگيرد، علم، معرفت و دانش موجودات و از جمله انسان نيز، در حقيقت شعاعي از علم مطلق خداوند است که آيات فراواني در قرآن کريم، به روشني مؤيد اين موضوع است​ و به​​عنوان نمونه آيات زير را مرور و مطالعه مي​نماييم: 
(وَسِِعَ ​​رَبِّي ​​​​​​​​​​​​​​​​​​كُلَّ ​شَيْ‏ءٍ عِلْماً. وَ مَا أُوتِيتُم ​مِّنَ ​الْعِلْمِ ​إِلَّا قَلِيلًا. وَ عُلِّمْتُمْ ​مَالَمْ​ تَعْلَمُوا( (انعام/ 91 و80​، 59) و ديگر آياتي که به اصالت علم خداوند متعال در آن ها تأکيد شده است: (اسراء/ 85، طه/ 110، طلاق/ 12، احزاب/ 54، بقره/ 129 و 115، 32، 31، ​حديد/ 3، فاطر/ 38، بقره/ 115، حشر/ 22، الرحمن/ 2 و 1، علق/ 4، يوسف/ 76 و نمل/ 16) با توجه به کاربرد واژگان «عِلم، يَعلَم، عَلَّمَ، عَلِيم و عالِم» در اين مجموعه آيات و آيات مشابه، نسبت آن ​ها به خداوند متعال و تعدد موارد کاربرد آن​ ها در قرآن کريم، عموميت، اطلاق، فراگيري و اصالت علم الهي از يکسو و محدوديت، وابستگي و فرعي بودن دانش​هاي ساير موجودات و انسان از سوي ديگر، به خوبي از اين آيات قابل درک است و از طرف سوم، در انديشة سياسي افلاطوني و ارسطويي نيز، علم و دانش از ويژگي ​هاي پايه در اداره و رهبري جامعه به شمار آمده است، تا جاي ​که به اصطلاح او زمامدار يا بايد فيلسوف و حکيم باشد و يا بايد فلسفه و حکمت را بخواند تا بتواند جامعه را به سمت کمال و عزت رهبري ​کند.

       با توجه به ​نکات فوق، مي​ توان نتيجه گرفت ​که علم و دانش در ادارة ابعاد مختلف زندگي فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... انسان، جايگاه بلند و نقش اساسي دارد. بنا بر اين کسي که پيشگامي، رهبري، مديريت، ارشاد و تبليغ گروه، جامعه و يا کشوري​ را عهده دار مي ​شود، بايد داناتر و اعلم از ديگران در مسائل مختلف ديني، اجتماعي، بين المللي و... باشد، تا بتواند پيروان خود را در جهت دهي سالم به ​سوي کمال، سعادت و بالندگي ​هاي مادي و معنوي رهنمون گردد.
مفاهيم و کليات
تحت اين دو عنوان واژگان علم، رهبري، تبليغ، قرآن و سنت را مفهوم شناسي کرده، رابطة رهبري با دانش و تبليغ و نکات کليدي در تبليغ ديني و رهبري را روشن خواهيم کرد:
الف) علم 
مصطفوي: «...أنّ ​الأصل ​الواحد في ​المادّة: هو الحضور و الإحاطة علي ​شي‏ء، و الإحاطة يختلف ​باختلاف ​القوي و الحدود، ففي كلٍّ بحسبه. و إن ​كان ​العلم ​مقارنا بالتمييز و إدراك​ الخصوصيّات: فمعرفة. و إذا وصل ​العلم ​الى حدِّ الطُّمأنينة و السكون: فيقين»؛  معناي علم (Science)، حضور و احاطه است و احاطه بر اساس قوت، ضعف و حدود، بر حسب موارد متفاوت است. اگر علم مقارن به تمييز و درک ويژگي ​هاي اشياء باشد، معرفت و هرگاه علم به​ حد اطمينان و سکون قلبي رسيد، يقين است. (مصطفوي، 1368، ج‏8 ، ص206) البته برخي لغت شناسان معتقد اند که علم به ​معناي يقين، دو مفعولي و علم به ​معناي معرفت يک مفعولي است. (راغب، 1418، ص580 و فيُّومي، 1425، ص427) 
     در اصطلاح فلسفه و منطق علم (Knowledge, science, understanding: تهانوي، 1996م، جزء2، ص1219. Connaissance: خوانساري، 1374، ج1، ص3) به ​نيروي درک کننده مفاهيم کلي «قوّة ناطقه»، صور عقلي اشياء و به عنوان فصل جداکنندة انسان از ساير جانداران تعريف شده است (تجليل، 1366، ص340 و ملا عبالله، 1363، ص29)، برخي علم را مانند لذّت، گرسنگي و اَلَم از کيفيات وجداني و نفساني دانسته که هرکس آن ​را به وضوح در خود مي ​يابد و بعضي هم آن ​را به دليل مشکل دور، غير قابل تعريف دانسته اند. (خوانساري، پيشين، ص3)  بنا براين علم در اصطلاح منطق و فلسفه، همان صورت عقلي يا نيروي درک کنندة کليات است  که موجب پيدايش صورت ​​ها در ذهن عالِم مي​ شود و" فرق عالِم و جاهل نيز در همين است که در آئينة ذهن عالِم صوري به وجود آمده که ذهن جاهل فاقد آن​ ها است". (خوانساري، پيشين، ص4) 

      در اصطلاح قرآن کريم، علم در آيات متعددي، در مقابل جهل و به ​معناي دانايي و بصيرت استعمال شده است و از نگاه ارزشي، قرآن علم را منشأ ايمان (آل عمران/ 18 و 7، نساء/ 62، نبأ/ 6  و يوسف/ 76) ، موجب امتنان بر انبياء (دخان/ 33، اعراف/ 91  و 52، بقره/ 247 و 239 و آل عمران/ 164 و 48) و بالا رفتن درجات انسان​ها (مجادله/ 11) دانسته و به ​عنوان بالا ترين حجت نزد خداوند (يونس/ 68، بقره/ 80، اعراف/ 33، جاثيه/ 24، نجم/ 28 و... ) از آن ياد نموده است ​که پايين تر از آن درمحکمة عدل الهي قابل قبول و پذيرش نيست.

       با توجه به ​مفهوم لغوي، اصطلاحي و کاربرد قرآني واژه «علم» (تجليل؛ پشين: علم و مشتقاتش در قرآن 785 بار آمده است)، رهبري جامعة اسلامي بايد دانش و احاطة علمي کامل تر و معرفت بيشتر از ديگران، هم بر احکام ديني و موضوعات آن​ ها و هم بر مسائل، مشکلات جامعه و راهکار هاي منطقي و معقول سياسي، اقتصادي، اجتماعي، اعتقادي و اخلاقي آن​ها داشته باشد؛ بلکه بر اساس غالب دلايل روايي بايد اعلم، افقه و فهيم​ تر از ديگران باشد؛ زيرا در صورت تساوي سطح آگاهي و تخصص رهبر با پيروان، مشکل تعدد و تزاحم رهبري پيش خواهد آمد و نيز اصلاح و رشد همه جانبة جامعه به​ کندي پيش خواهد رفت و در نتيجه عقب ماندگي ​هاي گوناگون ديني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و... جامعه را درپي خواهد داشت و در تبليغ ديني نيز بهره مندي از دانش بيشتر و تخصصي تر در ميزان تأثير گذاري بر مخاطبين و فضاي عمومي جامعه، اهميت ويژه دارد.  
ب) رهبري
معادل واژة «رهبري» (Leadership) كلمه «امامت» (Imamat يا Imamate) ، در متون لغوي و قرآن استعمال شده و در تعريف آن گفته اند: «الإمامة‍‍ُ بالکسر: الرئاسة ​العامة​ علي​جميعِ  النّاس و ​الخلافة ​و منصب ​الإمام» (الخدري الشرتوني، جزء الاول، ص19، ابن منظور، ج1، ص213، مجمع اللّْغةْ العربيةُ، الجزء الاوّل، ص487، رئيس و همکاران، الجزء الاول، ص27 و طريحي، 1375، ج6، ص15)؛ إِمامت (باهمزه مكسوره) رياست عامه بر مسلمين يا بر جميع مردم، خلافت و منصب امام است. در فرهنگ نامه ​هاي فارسي واژة «رهبري» به​معاني: «راهنمايي، راهبري، دلالت، هدايت، و راه نشان دهندة ديگران» (دانشگر، 1381، ص356، عميد، 1365، ج2، ص1277 و دهخدا، 1347، ج8 ، ص111826و12437) گفته شده است.
       در اصطلاح علوم اجتماعي براي واژة «رهبري» تعاريف متعددي شده است​که علي​رغم توسعة دامنه​اي رهبري در علوم، فنون و زمينه‌هاي مختلف، داراي مفهوم مشترک است، مثلاً رهبري سازمان يک اصطلاح در علم مديريت، رهبري سياسي يک اصطلاح در علوم سياسي و... مي​باشد. تمام تعاريف اصطلاحي را مي​توان چنين خلاصه کرد: «رهبري؛ قدرت تأثير گذاري بر پيروان به نحوي​که بر اساس ميل و خواستة خود جهت تحقق اهداف در موقعيت​هاي گوناگون حرکت کنند و رهبر کسي است​که بتواند با اين شيوه افراد را به​کار گيرد» (نبوي، 1386، ص132)  و نيز: «رهبري؛ توانايي هدايت و ترغيب ديگران به کوشش مشتاقانه در جهت کسب اهداف مشترک و گروهي و فرايند هدايت و اعمال نفوذ بر فعاليتهاي گروه، اعضاي سازمان يا جامعه است» (حسين اُف، 1386، ص3 و «رهبري در اسلام» جستجوگر انترنتي گوگل. ساير تعاريف: نبوي؛ پشين، ص132- 131)  و در فقه سياسي اسلام از اين مقام به «وِ لايت فقيه» تعبير شده است. چنين تعريفي سه کاربرد مهم دارد: نخست؛ رهبري در رابطه با زير دستان يا پيروان مطرح مي​شود؛ چون پيروان بايد دستورات رهبري را بپذيرند، درصدد تعيين مقام و منزلت وي برآيند و در نتيجه فرآيند رهبري را امکان پذير سازند، همه ويژگيها و خصوصيات رهبري بدون وجود پيرو به ​هيچ، تبديل خواهد شد. دوم؛ رهبري مستلزم توزيع نابرابر قدرت بين رهبر و پيروان مي ​شود اگر چه آن ​ها بدون قدرت نيستند و مي توانند فعاليتهاي جمعي را از راههاي متعدد شکل دهند ولي ترديدي نيست​که معمولاً قدرت رهبري بسي بيشتر است. سوم؛ توانايي رهبري در بکارگيري شکلهاي مختلف قدرت براي اعمال نفوذ در رفتار پيروان از راههاي گوناگون ممکن است.

      بنا بر اين بصيرت سياسي، تدبير خردمندانة امور و درک واقع ‌بينانه از واقعيت ‌هاي اجتماعي و بين المللي از ضرورت هاي اساسي رهبري سياسي در اسلام است چنانکه در يکي از بندهاي اصل ۱۰۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از جمله ويژگي ​هاي اساسي رهبري بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري، شمرده شده است و در نتيجه از مجموعة تعاريف و استعمالات قرآني دو واژه «إمامت» و «إمام» چند نکته اساسي به دست مي​آيد: يک؛ فراگير بودن مفهوم رهبري در تمام گسترة آفرينش. دو؛ کاربرد متضاد دو واژة امام و رهبر، در قرآن و اصطلاح در دو مفهوم ارزشي و ضد ارزشي. (توبه/ 12، انبياء/ 73، قصص/ 5 و 41 و سجده/ 24) سه؛ تجربيات و سرگذشت هاي تلخ و شيرين جوامع بشري از گونه​ هاي مختلف رهبري در طول تاريخ. چهار؛ اختصاص واژه «إمامت» از نگاه قرآن (بقره/ 124، هود/ 17، فرقان/ 74 و احقاف/ 12) و فرهنگ اسلامي فقط در مفهوم ارزشي رهبري؛ زيرا رهبري اسلامي علاوه بر مسئوليت ​هاي مديريتي، سياسي، اجتماعي و نگهباني از حقوق جامعه، نقش هدايتگري، تبليغي و ارشادي مردم را نيز عهده دار است. (عباس نژاد و همکاران،1384، ص188- 187)
      آنچه در تحقيق پيش ​رو مد نظر است، رهبري در محدودة جامعة انساني، کاربرد مفهوم ارزشي و گونه ​هاي رهبري جامعة انساني به ​سوي کمال و ارزش ​هاي الهي است همانگونه که امام رضا( امامت را به ​اين مضمون تعريف مي ​فرمايند: «امامت؛ رهبري ديني و نظام مسلمانان و صلاح دنيا و عزت مؤمنان است. امامت ريشه و اساس اسلام و شاخة بلند آن است... ». (كليني رازي، 1365، ج1، ص386، ح1)
ج) تبليغ
واژة «تبليغ» (propagande) مصدر «بَلَّغَ» در لغت به ​معناي «کفايت، خبر دادن، اخطار، انذار، رسيدن به​نهايت مقصد عالي مکاني، زماني و يا امور اعتباري و رساندن پيام به​مخاطب با وسايل ممکن و در دسترس» (فراهيدي، ج4، ص421، طريحي‏، 1375، ج5، ص6، ابن منظور، 1416ق، ج8، ص419،  راغب، پيشين، ص144 و دهخدا، پيشين، واژة تبليغ) آمده است و در اصطلاح از واژه «تبليغ» بر اساس سلايق و گرايش ​هاي مختلف، تعاريف زيادي شده که خيلي تفاوت محتوايي ندارند، اما برخي با توجه به ​آيات بلاغ و دعوت در قرآن کريم، تبليغ را به: «روش يا روش​ هاي به ​هم پيوسته، در قالب يک مجموعه براي بسيج و جهت دادن  نيروهاي فردي و اجتماعي از طريق نفوذ در شخصيت، افکار، عقايد و احساسات افراد، براي رسيدن به ​يک هدف يا اهداف مشخص» (کرمي، 1380، ص11. اطلاع بيشتر، همين منبع، ص 9 و 8) و برخي ديگر به: «رساندن پيام به ​ديگري به ​منظور ايجاد ديگرگوني در بينش و رفتار او» تعريف کرده و آن​ را «بر سه عنصر اصلي پيام دهنده، پيام گيرنده و محتواي پيام استوار» دانسته اند. (رهبر، 1371، ص80) در مجموع همان طور که شهيد مطهري( معتقد اند، در مفهوم شناسي اصطلاحي تبليغ دو برداشت و فهم متفاوت وجود دارد:

الف) برداشت مثبت؛ رساندن پيام حقيقي از کسي به ​کس ديگر، ارشاد و هدايت مردم، ايجاد نيرو و حرکت در جامعه به​ سوي رسيدن به سعادت، کمال و ارزش ​هاي واقعي و ماندگار.

ب) برداشت منفي؛  سوء استفاده​ هاي دروغين از ابزار، وسايل و امکانات موجود، براي رسيدن به ​اهداف و مقاصد پست؛ يعني چيزي ​را ​که حقيقت ندارد با دروغ پراکني تبليغي به​ خورد مردم و جامعه دادن. (مطهري؛ سيري در سيرة نبوي و حماسة حسيني، جلد 1 و2. نکته: تفاوت تبليغ با مسئلة امر به معروف و نهي ازمنکر بر اساس انديشة شهيد مطهري، اين است​که تبليغ مربوط به مرحلة شناخت و امر به معروف و نهي از منکر مربوط به​مرحلة عمل است؛ هر چند هردو مرتبط اند اما هرگز يکي نيستند. ر. ک: حماسة حسيني ج 1 و 2) 
       مقصود ما از واژة «تبليغ» در اين نوشتار، برداشت بند «الف» است ​که ارتباط واقعي با مفهوم لغوي اين واژه نيز دارد و در قرآن کريم نيز آيات فراواني خطاب به ​رسول اکرم( و مبلغان حقيقي دين اسلام، با توجه به معناي مثبت تبليغ، تأکيد ويژه دارند، خصوصًا آية 67 سوره مائده که کل ثمرات و نتايج رسالت رسول خاتم( را مبتني بر تبليغ با رويکرد ​مفهوم حقيقي و مثبت آن مي داند و آية 39 سوره احزاب که در تبليغ احکام و دستورات الهي، جز از خداوند از هيچ قدرتي نبايد دلهره داشت و به ​هيچ قدرتي غير از قدرت خداوند نبايد متکي بود. (نکته: دو واژة «تبليغ» و «إيصال» هرچند در لغت به​يک معنا- رساندن- آمده اما تفاوت شان در اين است​ که اولي فقط در پيام، افکار و انديشه و دومي فقط در ماديات کاربرد دارد. ر. ک: مطهري؛ پشين)
       بنا بر اين، اساس و بنيان تبليغ از نگاه اسلامي بر تبشير، مژده و ترغيب به ​​دين شناسي است نه تنفير و دوري از آن، چنانچه رسانه ​ها و جريان هاي تبليغي غرب بر آن استوار اند. به  همين دليل قرآن کريم از مهم ترين شرايط مبلغان ديني را اخلاص و ترس از خدا بر مي ​شمارد (احزاب/ 39 و جن/ 23 و 22)؛ زيرا مبلغان ديني در حقيقت ناصحان خيرخواه، براي جوامع انساني هستند و نصيحت و خيرخواهي بدون اخلاص و ترس از خداوند، واقعيت نخواهد داشت. اين نکته فراموش نشود که از تبليغ گاهي معناي عام- فرستادن، رساندن و ابلاغ پيام-  مراد است و گاهي معناي خاص و اخص و در اين نوشتار علاوه بر معناي عام آن، دو معناي اخير نيز مراد است. (پيام مبلِّغ، 1388، س2/ ش3، ص25- 23. براي تحقيق بيشتر پيرامون مفهوم تبليغ مراجعه شود به: تبليغ دين از منظر دين، نوشتة مقيمي و رحمتي)
د) قرآن
مقصود از واژه «قرآن» (Quran) (براي مفهوم شناسي واژة «قرآن» به پايان نامه نگارنده «ويژگي​هاي رهبري در قرآن» ​فصل اول، ص37- 35  مراجعه شود) آخرين کتاب آسماني است ​که به ​عنوان کامل  ترين کتب آسماني پيش از خودش مشهور است و بر آخرين سفير الهي حضرت محمد مصطفي( نازل شده و به ​عنوان قطعي ترين سند قانون اساسي مسلمانان شهرت يافته است. بنا بر اين، مفهوم محوريت قرآن در رهبري، در علم و دانش و در تبليغ ديني، اين است​​ که مباني نظري و عملي هرسه مقوله بايد بر انديشة ناب قرآني بر گرفته از تفسير حقيقي معصومين( استوار باشند و در غير اين​صورت، ارزش الهي، آثار و نتايج مثبت اجتماعي ندارند.
ه) سنت

مفهوم لغوي سنت (Tradition) مطلق سيره، روش و طريق است (طريحي، پيشين، ج6، ص268) و در اصطلاح عام به قانون الهي و بشري اطلاق دارد اما در اصطلاح خاص اسلامي مقصود و متبادر از آن طريقة قولي، عملي و تقريري رسول اکرم و ديگر معصومان ( است همان طوري که مامقاني تعريف کرده: «ألسُّنَّةُ مَا يصدُرُ عَنِ النَّبِي( أَو مُطلَقِ المَعصُومِ( مِن قَولٍ آوفِعلٍ أو تَقرِيرٍ» (مامقاني، 1411، ج1، ص60) و يا طريحي تعريف کرده: «... وَ فِي الصَّنَاعَةِ هِيَ طَرِيقَةُ النَّبِيِّ( قَولًا وَ فِعلًا وَ تَقرِيرًا إصَالَةً أَو نِيَابَةً» (طريحي، همان) که مقصود از تعبير «أو نيابةً» ساير معصومين هستند. مقصود ما از اصطلاح سنت در اين مقال، بيشتر سنت قولي چهارده معصوم ( مي باشد. 
و) رابطة رهبري با دانش و تبليغ 

با توجه به​مطالب پيش ​گفته در مفاهيم، در يافتيم که رهبري، علم و دانش و مسئلة تبليغ از جايگاهي بس رفيعي در انديشة قرآني و اسلامي برخودار هستند و قرآن با نگاه ارزشي و مثبت، هرسه مقوله را مطرح کرده و تنها در صورتي ​که در خدمت دين و در راه نجات و سعادت واقعي بشريت باشند، نگاه مثبت قرآن نسبت به ​آن ها نيز باقي است، اما در صورتي ​که مورد سوء استفاده و ابزار رسيدن به ​اغراض شيطاني قرار گيرند، قطعا نگاه قرآن نيز نسبت به ​آن ها متفاوت خواهد بود. بنا بر اين رهبري، دانشمندي و تبليغ که هريک مقام​ هاي مستقل محسوب مي​ شوند، قابليت جمع شدن در ظرف واحدي ​را نيز دارند؛ يعني از نظر قرآن کريم و متون روايي، جهت همسو و اهداف مشترک دارند نه متضاد و با اين نگاه داراي تأثير متقابل و پشتوانة همديگرند. پس رابطة همکاري و همسويي عميق بين سه واژه رهبري، تبليغ و دانش برقرار است؛ به​ عبارت روشن ​تر، علم و داش تخصصي و جامع، هم از مهم ​ترين ويژگي ​هاي رهبري و هم ضروري ترين و مؤثر ترين ويژگي تبليغي مي​ باشد که هم از مطالعة آيات قرآني پيرامون رهبري، تبليغ و دانش و هم از متون روايي، اين رابطه و تأثير متقابل استفاده مي​ شود.
ز) نکات کليدي تبليغ و رهبري 

در رهبري و تبليغ دين نکاتي در خور توجه هستند که از آن ​جمله: از جنس مردم و براي مردم بودن، شناخت و رعايت ظرفيت​ ها و پرهيز از جوزدگي فضاي حاکم ​را مي ​توان نام برد:
الف) از جنس مردم و براي مردم؛ زيرا هرچند فاصله​ ها بين رهبران و مبلغان ديني- مذهبي و مردم بيشتر باشد، کمتر مي ​توانند مردم را به​ اهداف و ارزش​ هاي ديني- مذهبي آشنا و نزديک کنند؛ زيرا جايگاه و موقعيت پزشکان متخصص را در جامعه دارند که درد مريضان​ را تشخيص داده و داروهاي متناسب هر مرضي را تجويز مي ​کنند. (مضمون روايت امام صادق از حضرت عيس بن مريم: عاملي، 1409، ج11، ص400 و روايت پيغمبر اکرم: مجلسي، 1404، ج34، ص239) پس بايد تمام ابعاد روحي و دروني پيروان و مخاطبين خود را درک کرده و زمينه ​هاي مثبت و منفي شان ​را بدست آورند و اگرنه از اهداف رهبري و تبليغ ديني دور مي  شوند. به ​همين دليل پيش گامان رهبري و عرصة تبليغ ديني عمده ترين موفقيت ​هاي شان ​را مديون همين خصلت هستند که از جمله خصلت ​هاي زيباي رسول خاتم( در قرآن کريم نيز از جنس مردم و براي مردم بودن، نام برده شده است. (توبه/ 128) از تعبير به «مِن أَنفُسِکُم» به​ جاي «مِنکُم» در آيه، شدت نزديکي و درد آشنايي پيامبر بيشتر قابل استفاده است.  
ب) شناخت و رعايت ظرفيت ​ها؛ شناخت دقيق نياز هاي مادي، معنوي و ظرفيت ​هاي جامعه و شيوه ​هاي بيان و برخورد متناسب با شرايط زماني و مکاني، در رهبري و در تبليغ ديني از جمله نکات کليدي کسب موفقيت است و لذا در متون روايي روي اين نکته تأکيد جدي شده است (مجلسي، پيشين، ج10، ص192 و ج16، ص270، ح122) و به ​فرمودة حضرت آيت الله خامنه​اي(: «روزي با يک تذکر شيخ جعفر شوشتري به​اين​که: [مردم خدايي هست، در دلها انقلاب درست مي​کرد و...] » (سايت: http://www.hawzah.net به نقل از پيام مبلّغ، 1389، ص7)، ولي امروز که شرايط عوض شده، طبعاً مردم و انديشه ​ها نيز فرق کرده است. پس شناخت شرايط و ظرفيت ​هاي جامعه تأثير اساسي در موفقيت امر رهبري و تبليغ ديني دارد.

ج) پرهيز از جَوزدگي؛ با توجه به تفاوت مخاطب شناسي و جو نا​پذيري و ​تصريح آيات (آل عمران/ 187 و  نحل/ 120) بر اين​ که کوتاهي در بيان حق، کتمان حقايق، عدم استفاده از حکمت، موعظه و جدال نيکو، متضاد با اهداف و فلسفة رهبري و تبليغ ديني انبياء الهي ( است، صراحت و شجاعت در بيان حقايق و پرهيز از تحت تأثير قرار گرفتن جوِّ حاکم بر فضاي عمومي جامعه (مستند به احزاب/ 39)، از جمله مؤلفه ​هاي اساسي رهبري و تبليغ ديني است؛ آن گونه که رسول اکرم( در مقابل خواسته ​هاي تتميع آميز مخالفان خود، با صراحت تمام فرمود: «اگر آفتاب ​را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهيد از آئين، مسئوليت رهبري و تبليغ دين توحيد، هرگز صرف نظر نمي​ کنم» (اميني، 1416، ج7، ص360 به ​نقل از پيام تبليغ، پشين، ص9) مفهوم اين جمله اين است ​که اگر همة دنيا را هم به ​من بدهيد از بيان حق و رسالت خود دست بردار نيستم و نمونة بارز اين خصلت در جهان معاصر، حضرت امام خميني( بودند که اين ويژگي را بعد از ايشان، در مدل هاي رهبـري و تبليغي جهان اسلام، کمتر کسـي مانند حضرت آيـت الله خامنه​اي(، رهبر و الگوي تبليغي ملت مسلمان ايران، در خود حفظ کرده است.
د) رهبري و تبليغ، بايد از روي علم و بصيرت کامل باشد؛ آيات متعدد و روايات فروان صراحت داراند بر اين ​که دانايي و بصيرت تام و تخصصي به ​احکام الهي، موضوعات احکام، مسايل اجتماعي، سياسي و اخلاقي و... در رهبري و تبليغ ديني لازم و ضروري است و حتي رهبري و تبليغ ديني از روي جهل، کم فهمي و بد فهمي منجر به نتايج سوء و انحرافي مي ​گردد و چنين رهبران و مبلغاني تهديد به ​لعن و عذاب شديد اخروي شده اند. (پيام تبليغ، پيشين، ص10- 5. تحقيق بيشتر از شيوه ها، ابزار و انواع تبليغ: مقيمي و رحمتي؛ تبليغ دين از منظر دين، فصل 6 و 5 به نقل از نرم افزار زمزم شماره/ 5 و آيات نهي از گفتار بغير علم و از روي ظن وگمان و نيز احاديث نهي از افتاي بغير علم: کليني، پيشين، ج1، ص43، ح3) 
جايگاه دانش در رهبري و تبليغ

در ابتدا با توجه به​ ضرورت و اهميت جايگاه رهبري و تبليغ در نظام اجتماعي- سياسي اسلام، ضرورت دانش، مهارت، تخصص، قدرت و تسلّط علمي و عملي يک رهبر و مبلغ ديني در زمينه ​ها و رشته​ هاي مختلفي​ که مرتبط با موضوع رهبري و تبليغ باشد، از امور بديهي و ضروريات عقلي بوده و بي ​نياز از استدلال به ​دلايل نقلي است و در ثاني اگر به ​دلايل نقلي هم تمسک مي ​شود، از باب ارشاد و هدايت به ​حکم عقل بديهي است؛ "زيرا عقل هر عاقلي بر تقدم عالم بر جاهل و هدايتگر بر گمراه کننده، حکم مي ​کند. از اين رو عقلاء اگر بخواهند کاري هرچند کوچکي را به عهدة کسي واگذارند، به ​کسي مي ​سپارند که: اولاً فرد عاقلي باشد، ثانياً نسبت به چگونگي انجام آن​کار بصيرت کافي و آگاهي لازم را دارا باشد، ثالثاً توان بر انجام شايستة آن را داشته باشد و رابعاً امانت دار و مورد اعتماد باشد تا يک کار معمولي را به ​او بسپارند.
       حال در مسئلة رهبري، زمامداري و امر مقدس تبليغ ديني​ که از بزرگ ​ترين، دقيق ​ترين و حساس ترين امور ضروري حيات اجتماعي بشر هستند و به ​خصوص در اسلام که رهبر و زمامدار، مجاز التصرف در تمام شئون ملت و مملکت اسلامي (منتظري، 1408، ج1، ص277- 275 و طاهري، 1381، ص144) و مبلغ امين ترين و مورد اعتماد ترين فرد جامعه است، ضرورت اين ويژگي ​ها که برترين آن ​ها ويژگي دانايي و بصيرت است، به ​راحتي قابل فهم و درک است. دانشمندان فرهيختة اسلامي نيز با تأکيد روي همين ضرورت عقلي به ​شرح و بسط دلايل نقلي، در باب ويژگي ​هاي «ولايت فقيه» به عنوان رهبريت سياسي، اجتماعي، معنوي و بالاترين مقام تبليغي امت اسلامي بعد از ائمة معصومين       (، پرداخته اند که با ظهور امام خميني( اعجوبة قرن بيستم در عرصة سياست جهاني و انقلاب اسلامي ملت مسلمان ايران، تئوري «ولايت فقيه» حيات دوباره يافته و بر بسياري از تئوري هاي رهبري و تبليغي استعماري، استکباري و استبدادي جهان​ خط بطلان کشيد و يا حد اقل آن ​ها را با چالش جدي مواجه ساخت​ که آثار مثبت اين خيزش الهي و ولايي و بيداري اسلامي را امروز حد اقل در بسياري از کشور هاي اسلامي- عربي شاهد هستيم. 
       امام خميني( در باب ويژگي​هاي رهبري و تبليغ ديني، بر دو ويژگي «علم» و «عدالت» تأکيد ويژة دارند: «پس از شرايط عامه، مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از: 1) علم به قانون 2) عدالت. «قانونداني» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسي است؛ چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي ​‏شود و اگر نكند، نمي ‏تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد»  در توضيح ويژگي علم مي​نويسند: «چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براي زمامدار علم به قوانين لازم مي ‏باشد. حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد و ... آنچه مربوط به​خلافت است و در زمان رسول اكرم( و ائمه ما ( درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّم بوده، اين است ​كه حاكم و خليفه اولًا بايد احكام اسلام را بداند، يعني قانوندان باشد؛ و... عقل همين اقتضا را دارد؛ زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است، نه خودسري و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، لايق حكومت نيست». (الموسوي الخميني، 1369، ص‏48 و47) 
      شهيد مطهري( رهبري مطرح در قرآن را فراتر از مفهوم معمول رهبري در اذهان بشر بيان مي نمايند: «... آنچه قرآن تحت عنوان رهبري از آن بحث مي ​‏كند، ما فوق رهبري​‏اي است​ كه بشريّت مي ​‏شناسد. رهبري​‏اي ​كه بشريّت مي ‏شناسد از حدود رهبري در مسائل اجتماعي تجاوز نمي  ‏كند، ولي منظور قرآن از رهبري، علاوه بر رهبري اجتماعي، رهبري معنوي يعني رهبري به سوي خداست و آن خود حساب دقيق و حسّاسي دارد و از رهبري هاي اجتماعي بسي دقيق‏تر و حسّاس‏تر است، ... ». (مرتضي، مطهري، 1380، ج3، ص321- 319) در ادامه به بررسي ادلة نقلي از قرآن و سنت ​که ضرورت عقلي اين ويژگي را مورد تصديق و تأکيد بيشتر قرار داده، مي ​پردازيم:

دلايل قرآني
در قرآن کريم از آيات متعددي، ضرورت ويژگي علم و بصيرت در رهبري جامعة اسلامي و امر مقدس تبليغ احکام دين، قابل استفاده است، در يک تقسيم بندي کلي مي​ توان آيات مورد استشهاد و استدلال را به​ چند دسته مورد مطالعه و مداقه قرار داد: الف) آياتي ​که دستور صريح به مراجعه جاهل به عالم در آن​ ها آمده است. ب) آياتي ​که با ادوات نفي صريح به عدم همساني عالم و جاهل پرداخته است. ج) آياتي ​که با استفهام انکاري و از طريق مقايسه تساوي را رد و برتري دانا بر دانان ​را، اثبات کرده است. د) آياتي ​که از راه تشبيه و تمثيل عالم و جاهل به​ کور و بينا، کر و شنوا، نور و ظلمت و زندگي و مرگ، تفاوت جايگاه و منزلت هريک را نمايانده است. نکتة جالب توجه در غالب آيات، آنست ​​که مسئلة لزوم مراجعه نادان به دانا و اِتّباع جاهل از عالم ​را به ​وجدان، فطرت و عقل ارجاع مي ​دهد؛ يعني احکام شرع مؤيد و مصدِّق دستورات فطري و عقلي بشر است نه تأسيسي. از باب نمونه با کمي دقت در آيات ذيل، جايگاه و ضرورت تقدم دانا و اهل دانش در مسايل مختلف ديني، اجتماعي، مديريتي و...، به​ خوبي از قرآن قابل استفاده است:  

(يَأَبَتِ​إِنِّي ​قَدْ​ جَاءَنِي ​مِنَ​الْعِلْمِ​ مَالَمْ​ يَأْتِكَ​ فَاتَّبِعْنِي ​أَهْدِكَ​ صِرَاطًاسَوِيًّا(؛ اي​پدر! دانشي براي​ من آمده كه براي تو نيامده است بنا بر اين از من پيروي كن، تا تو را به راه راست هدايت كنم! (مريم/ 43)
(...‏ِأَفَمَن ​يهَْدِي ​إِلىَ ​الْحَقّ ‏ِأَحَقُّ ​أَن​يُتَّبَعَ ​أَمَّن ​لَّايهَِدِّي​ إِلَّا أَن​يهُْدَي ‏فَمَا لَكمُ كَيْفَ ​تحَْكُمُون(‏؛ ... آيا كسي​ كه هدايت به سوي حق مي ​‏كند براي پيروي شايسته ‏تر است، يا آن كس كه خود هدايت نمي ​‏شود مگر هدايتش كنند؟ شما را چه مي ​‏شود، چگونه داوري مي ​‏كنيد؟! (يونس/ 35)
(قُلْ ​هَلْ ​يَسْتَوِي ​الَّذِينَ ​يعلَمُونَ ​وَالَّذِينَ ​لَايعلَمُونَ ​إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ​أُوْلُوا ْالْأَلْبَابِ(؛ بگو: «آيا كساني​ كه مي​‏دانند با كساني ​كه نمي ​‏دانند يكسانند؟! تنها خردمندان متذكّر مي​‏ شوند!» (زمر/ 9)
الف) نگاه ادبي و تفسيري به آية اول
مراد از واژة «أب» در آيه، پدر معنوي است؛ زيرا واژة «اَب» در لغت مفهوم تربيتي و پرورشي وسيعي دارد، اعم از جنبه هاي مادي و معنوي: «أنّ ​الأصل​ الواحد ​في ​هذه ​المادّة: هو التربية ​في ​جهة​ مادّيّة ​أو معنويّة، و بلحاظ هذا المفهوم ​يوجد للأب  مصاديق حقيقية ​كثيرة، كالوالد و الربّ المتعال و المعلّم​ و النبىّ ​و الجدّ و العمّ، و غيرهم​ من ​أولياء التربية. و الاشتقاق  منها انتزاعِي» (مصطفوي، پشين، ج1، ص26) بر اساس تحقيقات صورت گرفته حرف «تاء» در منادا «َيأَبَتِ» از علايم خطاب و دال بر مشافهت، نزديکي، دوستي و عطوفت است نه بدل از «ياء»؛ زيرا حرکت کسرة «تاء» دال بر حذف «ياء» است​ که به خاطر ثقل تلفظ، حذف گرديده است. (مصطفوي، همان) بنا بر اين مراد از «اَب» در آيه عمو، استاد و يا يکي از اولياي تربيتي حضرت ابراهيم ( است ​که به لحاظ تربيتي و پروشي پدر خوانده شده است نه آن که مقصود پدر نَسبي و صُلبي آن​ حضرت باشد تا زمينه​اي شبهات فراهم گردد. 

     آيا قرآن اين موضوع را تأييد مي​کند؟  با توجه به اين​ که از حضرت ابراهيم( هم با تعبير «اَب» (ممتحنه/ 4، شعراء/ 86 و توبه/ 114 و 113) و هم با تعبير «والِد» (ابراهيم/ 41) در قرآن، طلب غفران و آمرزش، براي پدرش نقل شده و با يک نگاه، به ​ترتيب تاريخي آيات در بر گيرندة طلب استغفار حضرت ابراهيم(: (ممتحنه/ 4، شعراء/ 86، توبه/ 114 و ابراهيم/ 41) و با قرار دادن آية41 سوره ابراهيم با تعبير «والِد» که در اواخر عمر خود براي والدينش طلب استغفار کرده، در کنار آياتي که تعبير «اَب» در آن​ ها به کار رفته، و همين ​طور با توجه به ​کاربرد لغوي «والِد» که فقط براي پدر نَسبي و صُلبي استعمال شده، به​ قطع مي ​توان گفت​ که مقصود از کلمة «اَب» در آية مورد بحث پدر صُلبي و نَسبي آن ​حضرت «تارُخ» نيست؛ بلکه منظور عموي مشرک آن  حضرت «آزر» يا معلم و... ايشان است ​که موحد نبوده و حضرت با تعبير «ياَبَتِ» مهرباني و عطوفت خود را نسبت به ​هدايت و رهبري پدر معنوي خود به ​راه يکتا پرستي، ابراز داشته است؛ زيرا در آخر عمر، براي پدر و مادرش با تعبير «لِوَالِدَيَّ» طلب آمرزش کرده اند و در بسياري از منابع تاريخي از جمله کتاب عهدين نيز از «آزر» به عنوان پدر نسبي آن ​حضرت يادي نشده است. (قنادي، 1385، ص183 و 182)  
ب) شيوة استدلال به آيه 

برخي از محققان براي استفادة لزوم ويژگي تخصص علمي در رهبري و تبليغ ديني از آيه، به اين شيوه استدلال کرده اند: «در اين آيه خداوند وجوب پيروي «آزر» ازحضرت ابراهيم( را منوط به ​علم آن ​حضرت کرده است ​که در آزر وجود ندارد. استفاده​اي ​که از اين آيه مي ​شود اين است  که هر جاهلي بايد از عالم پيروي و اراده عالم​ را مقدم بر ارادة خود کند تا به ​مقاصد و آرمانهاي انساني خود برسد. در حقيقت دلالت آيه بر اين مطلب دلالت تنصيصي است نه فقط اِشعار به ​تعليل حکم، چنانکه در مباحث اصولي مطرح است ​که؛ تعليق حکم به وصف مشعر به عليت است مانند دستور به اکرام زيد عادل. اما اين آيه دلالت تنصيصي دارد و ملاک و مناط حکم «اِتِّباع» را بيان مي ​نمايد؛ يعني ابراهيم به عموي مشرکش آزر دستور مي ​دهند که: «از من به دليل وجود علم در من و نبود آن در تو، پيروي کن». در اين آيه مانند مثال اصولي «لاتَشربِ ​الخمرَ لِأنّهُ ​مُسکِرٌ» تصريح به علت و سبب حکم شده است؛ زيرا حضرت ابراهيم( به خاطر مقرونيت به ​دليل و برهان - برخور داري از علم و دانش- و نبود چنين برهاني در آزر، او را امر به​ پيروي از خود مي کند، تا او را به ​راه سعادت و کمال انساني رهبري و هدايت کرده و استعدادهاي نهفته در وجودش​ را به شکوفايي برساند و اين در واقع برگشت به همان حکم عقلي و فطريِ وجوب رجوع جاهل به​ عالِم و پيروي جاهل از عالم دارد». (حسيني تهراني،1418، ج2، ص147- 145. برداشت و تلخيص) 
ج) استنباط اعلميت و تخصص علمي از آيه
برخي با استفاده از قاعده​اي اصولي «تنقيح مناط» آيه را دليل بر وجوب مراجعة عامي و جاهل به اعلم دانسته و به اين صورت استدلال کرده اند: «همان طوري ​که مناط و ملاک لزوم مراجعه​اي جاهل به عالم، وجود ويژگي علم و دانايي در عالم و جهل و ناداني در جاهل است، چنانچه حضرت ابراهيم عمويش آزر را به دليل وجود همين مناط (ويژگي علم) در خود و فقدان آن در آزر، او را ملزم به اطاعت از خود دانسته و فرمود:  «... فَاتَّبِعْنىِ​أَهْدِكَ​صِرَاطًاسَوِيًّا» و نفس اين مناط و ملاک در اعلم به نحو اکمل و اتم وجود دارد؛ زيرا سعه​اي علمي، قدرت بر استنباط احکام و فراگير تر بودن ويژگي​ علمي اعلم، به مراتب بيشتر از عالم است». (حسيني تهراني، پشين، ج3، ص10 و 9) در واقع در اين استنباط تأکيد اصلي بر اين نکته شده که عالم، در واقع همان اعلم است و عالم جاهلي بيش نيست؛ زيرا خيلي از ويژگي ​هاي علمي​ که در اعلم وجود دارد عالم فاقد آن ​ها است و اين يعني جهل. (حسيني تهراني، همان و نيز ص211)
     بر اين استنباط و استدلال، از علامة طباطبايي( ايرادي به ​اين مضمون نقل شده است  که: «مناط و ملاک وجوب رجوع عامي به ​عالم، علم و جهل است نه اعلميت و عالميت يا اعلميت و جاهليت؛ زيرا در غير اين صورت لازم مي آيد وجوب مراجعه مجتهد عالم به مجتهد اعلم و اين خلاف بناي عقلاء است؛ زيرا مثلاً در هيچ شهري بيماران و حتي خود اطبّاء براي معالجه فقط و فقط به اعلم اطباء مراجعه نمي کنند و در ساير صناعات و حرفه ​ها نيز فقط به ​بالا ترين استاد، مراجعه نمي کنند و اگر مراجعه هم مي کنند از باب ارجحيت است نه تعيُّن». (حسيني تهراني، پيشين، ج3، ص10 پانويس) با اين بيان روشن مي ​گردد که طبق نظر علامه ملاک در آيه، علم و جهل است نه چيزي ديگر.
     مستدل اعتراض علامه را به ​اين​صورت جواب داده اند که:  «اولاً؛ بناء عقلاء هميشه يکسان نيست و ملاک وجوب رجوع با ميزان اهميت مسائل و موضوعات، در انديشة عقلاء سنجيده مي ​شود؛ در مسايل و موضوعات کم اهميت و پيش پا افتاده هرگز بناي عقلاء بر اصرار رجوع جاهل و عالم به اعلم در آن ​ها نيست. مثلاً براي تداوي مرض سردردي و زکام خفيف که با مراجعه به ​پزشک محلَّه قابل درمان است، مراجعه به ​پزشکان متخصص چه الزامي دارد؟ در صورتي ​که نتيجه مراجعه به متخصص همان است ​که پزشک محله تشخيص داده بود. اما در مسايل و موضوعات مهم، خطير و کلان بناء عقلاء الزام مراجعة جاهل به اعلم است، مثلاً در مريضي ​هاي خطرناک و کشنده که تشخيص پزشکان عمومي متضاد شده است بناي عفلاء در اين گونه مسايل که دوران امر بين مرگ و زندگي است، وجوب مراجعه به اعلم و متخصص ترين پزشک آن مرض است و چه بسا براي تداوي و علاج آن، ممکن تا دست رسي به اعلم و متخصص ترين پزشک، تلاش ​هاي زياد، مصارف کلان و سفر به شهرها و کشورهاي ديگر را متحمِّل شد تا شايد نتيجة مطلوب به دست آيد. پس سيره و بناي عقلاء در همة مسايل و موضوعات يکسان نيست. ثانياً؛ عدم مراجعة عموم مردم به اعلم به دليل عدم دست رسي عموم است نه عدم وجوب مراجعه به اعلم؛ زيرا متخصص و اعلم در هر موضوع و مسئله​اي يک فرد يا چند نفر محدود بيش نخواهد بود؛ چون هر قدر دايرة تخصص در هر موضوعي تنگ تر شود عدد اشخاص باقي مانده و متخصص، تقليل پيدا مي ​کند. البته با توجه به اين مثال که شکل و هيئت هِرَم تا جايِ امکان تصاعد دارد که به آخرين نقطه برسد، اين جا هم از بين تمام افراد عالِم يک فرد اعلم مي  ماند و به خاطر تک فردي شدن اعلم امکان مراجعه و دست رسي به او هم دشوار تر شده و دست يابي همگان و عموم به او نا ممکن يا دشوار مي شود و به همين دليل اکتفا به «الأعلم فالأعلم» نيز عقلايي مي ​شود؛ زيرا اگر امکانات دست رسي به اعلم براي همه يکسان بود، هرگز وجوب رجوع به اعلم ترک نمي ​شد». (حسيني تهراني، همان)
       بنا بر اين، استشهاد علامه( به ​سيره و بناي عقلاء استحکام ندارد و آيه نيز در صدد قول به ​بطلان علم عالم هم نيست بلکه فقط ضعيف بودن اين درجه از علم​ را بيان مي ​نمايد. در نهايت مطابق اين استدلال مفاد آيه​اي شريفه اين است ​که؛ اي آزر! سطح علمي و دانايي تو به هر اندازه که باشد، علمت ضعيف و راهت بيراهه است و تا زماني​ که با اين سطح علمي به اين راه ادامه دهي هرگز به​ مقصد نخواهي رسيد. اما در صورت ترک اين ​راه- شرک به​خدا- و سير در راه مستقيم با استفاده از شعاع نور علم من، حتماً و در کوتاه ترين زمان ممکن به ​مقصد خواهي رسيد.

      مستدل در ادامه، روايت پيامبر( که از سلمان فارسي(، امام علي، امام حسن و امام کاظم       (در منابع متعدد شيعه و سني مثل ينابيع المودّة، الغدير و...، روايت شده است ​را، مفسر اين آيه دانسته اند: «مَا وَلَّتْ ​أُمَّةٌ أَمَرَهَا رَجُلًا قَطُّ ​وَ فِيهِمْ مَنْ ​هُوَ أَعْلَمُ ​مِنْهُ ​إِلَّا لَمْ ​يَزَلْ ​أَمْرُهُمْ  يَذْهَبُ​ سَفَالًا ​حَتَّي ​يَرْجِعُوا إِلَي​ مَا تَرَكُوا...»؛ سَفال، از سَفل؛ اي في مرتبةٍ سُفلَي. و اين تعبير زيباي است در حديث؛ يعني مردم در مسير زندگي به ​سوي مقصد در حرکت اند و از نعمت​ هاي الهي استفاده مي​ کنند، منتها اگر زمام رهبري مردم و امت به ​دست افراد نادان يا دانا با وجود دانا تر باشد، پايين ترين درجة نعمت​هاي الهي را استفاده و به صورت ضعيفي به ​سوي مقصد کمال سير مي  کنند، اما اگر زمام رهبريت شان به ​دست شخص اعلم شان باشد، در سطح عالي به​ سوي مقصد کمال مادي و معنوي سير مي ​کنند. (مجلسي، پيشين، جلدهاي: 10/ ص143 و 30/ ص323 و... و طبرسي، 1425،  ج1، ص151) آية مورد بحث نيز با اين حديث شريف وحدت مفاد دارد. مستدل در نتيجه گيري نهايي بيان مي دارند: «مقصود اينست​ که آية مبارکه در صدد بيان اين مطلب است​ که علم؛ نور و حق است و هرچه منبع تغذيه​اي اين نور کامل ​تر باشد، بدون ترديد نور دهي بيشتري خواهد داشت». (حسيني تهراني، پيشين، ص160- 152. اسناد و مفهوم اين روابت را درص56- 41 مفصل بررسي نموده اند. تلخيص) در يک بررسي اجمالي با توجه به استحکام استدلال​ هاي مستدل در رد شبهه​اي علامه، برداشت اعلميت از آيه را نمي توان به ​سادگي رد کرد، هرچند فضاي غالبي حاکم بر تفاسير، ناسازگار با اين برداشت از آيه است؛ زيرا در روايتي ​که از اميرالمؤمنين( در تفسير اين آيه با استناد به روايت پيامبر اکرم( نقل شده، به اعلميت رهبر تصريح شده است​ که متن کامل روايت در دلايل روايي خواهد آمد. (شيوه هاي استدلال به آيات ديگر را در پايان نامه «ويژگي هاي رهبري در قرآن» دنبال فرماييد) 
دلايل روايي
در روايات فراوان و معتبر مجامع روايي ​ما، پيرامون ويژگي مهارت علمي در رهبري و مبلّغان ديني تنها به تعبير واژه «علم» اکتفا نشده؛ بلکه بيشتر و به​ ويژه رواياتي​ که در ذيل آيات مربوط به​ جايگاه دانش در رهبري و تبليغ ديني وارد شده است، از تعبير واژه «اعلم»- افعل التفضيل- استفاده شده است ​که در اين مجال، به​ دو نمونه بسنده کرده و اهل تحقيق در اين زمينه را به  منابع علمي- تحقيقاتي ولايت فقيه و مطالعة پايان نامه نگارنده ارجاع مي​دهيم:   ‏
الف) امام اميرالمؤمنين(: «... وَ الثَّانِي ​أَنْ ​يَكُونَ ​أَعْلَمَ ​النَّاسِ ​بِحَلَالِ ​اللَّهِ ​وَ حَرَامِهِ ​وَ ضُرُوبِ  أَحْكَامِهِ ​وَ أَمْرِهِ ​وَ نَهْيِهِ ​وَ جَمِيعِ ​مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ فَيَحْتَاجُ ​النَّاسُ ​إِلَيْهِ وَ يَسْتَغْنِي ​عَنْهُمْ... وَ أَمَّا وُجُوبُ ​كَوْنِهِ ​أَعْلَمَ ​النَّاسِ​ فَإِنَّهُ ​لَوْ لَمْ ​يَكُنْ  عَالِماً ​لَمْ ​يُؤْمَنْ ​أَنْ ​يَقْلِبَ  الْأَحْكَامَ وَ الْحُدُودَ وَ يَخْتَلِفُ  عَلَيْهِ ​الْقَضَايَا الْمُشْكِلَةُ ​فَيُجِيبُ عَنْهَا بِخِلَافِهَا... »؛... دومين ويژگي رهبر اين است که دانا ترين مردم به حلال و حرام، اقسام مختلف احکام و امر و نهي الهي و دانا ترين مردم در جميع اموري که مورد نياز مردم است، باشد و در نتيجه همه محتاج او باشند و او بي نياز از ديگران، ... اما اين که رهبر بايد اعلم الناس باشد، به خاطر آن است که اگر عالم نباشد از قلب احکام و حدود الهي و مشتبه شدن مسائل بر او و ندانستن پاسخ درست آن​ ها در امان نخواهد بود.... (مجلسي، پيشين، ج90، ص63، باب128)
ب) امام ​اميرالمؤمنين(: ​«فَإِنَّ ​​أَوْلَي ​النَّاسِ​ ​بِأَمْرِ هَذَا الْأُمَّة ​قَدِيماً وَ حَدِيثاً ​أَقْرَبُهَا مِنَ ​الرَّسُولِ ​​وَ أَعْلَمُهَا بِالْكِتَابِ ​​وَ أَفْقَهُهَا ​فِي​ الدِّينِ أَوَّلُها إجِهَادًا وَ أَشَدُّها بِمَا ​​​​​​تَحْمِلُهُ ​الرَّعِيَّةُ ​مِنْ ​​أَمْرِاللَّهِ اِضْطِلَاعاً فَاتَّقُوا اللَّهَ ​​الَّذِي​ إِلَيْهِ ​تُرْجَعُونَ ​[وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ​بِا لْباطِلِ ​وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ ​تَعْلَمُونَ]»؛ به درستي​که سزاوار ترين اين امت به​رهبري و زعامت امور در گذشته و حال کسي است​که نزديک تر از ديگران به رسول، به کتاب خدا دانا تر، در دين فقيه تر، اولين اسلام آورنده، در جهاد فضيلتش بيشتر و در امور مربوط به امت - و جامعه اسلامي-  نيرو مند ترين آن​ها باشد. پس تقواي الهي را پيشه کنيد که به سوي او باز مي​گرديد و حق را با باطل ملتبس نکنيد در حالي که مي​دانيد. (ابن ابي الحديد،1404، ج3، ص209 و مجلسي، پيشين، ج32، ص429، باب11) 
نکات کليدي در استدلال روايي
1. مقصود از «اعلم» و «افقه»

اولين پرسش قابل طرح در روايات پيرامون شرط بودن ويژگي علم و دانايي در رهبري و تبليغ ديني اين است ​که؛ مقصود از دو واژة «أعلم» و «أفقه» در اين روايات چيست؟ براي روشن شدن پاسخ درست اين پرسش، ابتدا بايد احتمالات گفته شده را مرور کرد: 

الف) منظور اعلميت و افقهيت رهبران و مبلغان ديني، از ميان علماي واجد ساير شرايط رهبري و تبليغ ديني است.

ب) منظور اعلميت و افقهيت در تمام علوم مورد نياز رهبري و تبليغ ديني مانند فقه، موضوعات احکام، سياست و... است؛ يعني اعلميت در مجموع من حيث المجموع، گرچند در بعض علوم ممکن ديگران از او اعلم و افقه باشد.

ج) مقصود از ولايت و رهبري در روايات، مرجعيت در احکام الهي و حکومتي هر دو، و منظور از اعلميت نيز در هردو حوزة مرجعيت ديني-  سياسي و تبليغ ديني ​مي ​باشد.

د) منظور روايات از اشتراط اعلميت و افقهيت، اشتراط آن در امامت به معناي خاص نزد شيعه مي ​باشد که امام در اين اصطلاح علاوه بر آن دو مقام مرجعيت، ويژگي سومي هم دارد که از آن به معصوم، حجت خدا، امان اهل زمين، سبب متصل بين زمين و آسمان و... در منابع روايي شيعه، نام برده شده است.

ه) منظور ترکيبي از احتمالات فوق است؛ به اين ​معنا که منظور از ولايت، هردو مرجعيت ديني و سياسي و مقصود از اعلميت و افقهيت، به ​لحاظ مجموعة از شرايط لازم در رهبري و تبليغ ديني يا تنها در فقه و احکام، از ميان حائزين ساير شرايط رهبري و تبليغ است. (حائري، به نقل از مجلة حکومت اسلامي، 1377، ص179- 177)
2. نگاه مفهومي
بدون شک از نگاه مفهومي، اين روايات افضليت در علم و افقهيت در فقه را در رهبري و تبليغ ديني شرط مي ​کنند، پس بايد بررسي کرد که: اولاً «مُفَضَّل» در اين روايات کيست؟ آيا امام به اصطلاح خاص شيعي، يا مرجعيت در احکام ديني و سياسي و يا مرجعيت در خصوص احکام حکومتي و سياسي است؟ ثانياً «مُفَضَّلٌ عليه» کيست؟ آيا ولي، رهبر و مبلّغ دين بايد اعلم و افقه از جميع مسلمين باشد، يا فقط از ميان واجدين شرايط رهبري و تبليغ؟ ثالثاً «مُفَضَّلٌ فيه» چيست؟ آيا مقصود از اعلميت فقط در علم فقه يا در تمام شرايط لازم رهبري و تبليغ است؟

       در اين​ که منظور از «مفضَّل» کيست؟ به ​جز برخي روايات​ مانند ذيل صحيحة عيس بن قاسم از امام صادق( که در مورد ويژگي​هاي امام معصوم( وارد شده اند، بقيه روايات غالباً در مقام بيان افضليت مرجعيت، رهبري و مبلّغان ديني در حوزه احکام ديني و سياسي است؛ زيرا با توجه به​سلطنتي شدن خلافت و رهبري امت اسلامي در دوره هاي بني اميه و بني عباس که عملاً بين دو منصب مرجعيت سياسي و ديني فاصله افتاد، مفهوم رهبري و تبليغ ديني در اذهان انقلابيون و از جمله شيعه، مرتکَز و ثابت بود. البته در احاديثي​ که شأن صدورشان در مورد امام معصوم( است، نيز کبراي مورد نظر همان رهبري و مرجعيت عام است نه فقط رهبري معصوم. در نهايت از مجموع روايات پيرامون ويژگي اعلميت و افقهيت، فقط يک روايت امام علي( که تصريح به ​شرط عصمت دارد، بقيه منظور شان از «مفضَّل» اعم از رهبر معصوم و غير معصوم است. در مورد «مفَضَّلٌ عليه» آن ​چه از تعبيرات به​ کار رفته در روايات: «في المسلمين، الناس، اُمَّة و...» استفاده مي شود، عموميت است؛ يعني رهبر جامعه و مبلّغان ديني بايد افضليت علمي در حوزه هاي مرتبط رهبري و تبليغ، از همة مردم داشته باشند نه فقط از کساني​ که صلاحيت رهبري و تبليغي را دارند. در مورد «مفَضَّلٌ فيه» از ظاهر روايات افضليت علمي رهبر و مبلغ، فقط در خصوص احکام فقهي استفاده مي شود؛ چون واژة «علم» در عرف روايات در صورت عدم قرينه، منصَرف به ​علوم شريعت يا حد اقل قدر متيقَّن از آن، همين معنا است و در روايات مورد استدلال و غير آن ​ها، نه تنها قرينة مخالف اين معنا وجود ندارد؛ بلکه در برخي مانند صحيحة عبدالکريم بن عتبة هاشمي از امام صادق( که گروه از معتزله در مکه با امام گفتگوهاي طولاني کردند و در نهايت نماينده​اي آن ​ها پرسش ​هاي فقهي امام را نتوانست جواب گويد يا جواب مخالف قرآن و سيرة پيامبر داد. (كليني رازي، پيشين، ج5، کتاب الجهاد، ص27- 23، ح1)  مسلَّم مراد از واژة «أعلم» در انتهاي اين روايت با عنايت به​صدر مفصّل آن، که گفتگو در احکام فقهي است، اعلميت به ​لحاظ احکام فقهي است. البته اين معنا را از روايات مورد استدلال نيز مي ​توان به ​دست آورد؛ زيرا از تعبيرات به​ کار رفته در آن​ ها، اعلميت فقهي استفاده مي شود مانند: «أعلمهم بکتاب ​الله وسنَّة نبيه»، «اعلمها بالکتاب​ وافقهها في​الدِّين»، «أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِاللَّهِ ​فِيهِ» و «أَعْلَمَ ​النَّاسِ بِحَلَالِ ​اللَّهِ وَحَرَامِهِ ​وَضُرُوبِ ​أَحْكَامِهِ وَأَمْرِهِ ​وَنَهْيِهِ​». (روايت اول، پنجم، سوم و چهارم به​ ترتيبي ​که در پايان نامه آورده ايم) 

       ناگفته نماند که مطابق برخي اظهار نظرها: «اعلميت فقهي رهبري بر اساس اين روايات، در صورتي قابل طرح و مناقشه است  که در هردو حوزة احکام ديني و سياسي، مرجعيت داشته باشد. اما در صورتي ​که فقط در حوزة سياسي و حکومتي مرجعيت و رهبري داشته باشد، استفادة اشتراط اعلميت فقهي در رهبري، خيلي روشن نيست». (حائري؛ پشين، ص184)
3. نتيجة استدلال روايي
گرچند مفهوم شايع از اعلميت فقهي در عرف متشرعان، فقط اعلميت مجتهد در کبرويات احکام فقهي بوده و مسؤليت تطبيق کبرويات بر موضوعات، بر عهدة مقلِّدان است. اما مقصود روايات به​لحاظ مناسبات حکم و موضوع، اعلميت رهبر در احکام اجرايي است​که طبعاً نيازمند استخراج احکام فقهي، تشخيص صغريات و تطبيق احکام بر موضوعات خارجي است.
     توضيح؛ بنا بر اين مبنا که مصداق اکمل اعلميت در عصر غيبت کبري، ولي فقيه جامع الشرايط است، هدايت، رهبري و تبليغ ديني جامعه توسط ولي فقيه در مسائل اجتماعي پس از اجراي احکام الهي و تطبيق آن​ ها بر مسائل اجتماعي، به ​معناي الزام جامعه به ​اين احکام است. لذا مناسب، اعلميت رهبري و مبلّغ ديني در نتيجه و اقرب الي الصواب بودن احکام اجرايي او است ​که چنين اعلميتي، ثمره و محصول علم به ​حکم و موضوع- صغري و کبري- باهم است؛ به تعبير روشن ​تر، مقصود رويات اعلميت رهبري و مبلّغ ديني، در مجموعه علومي​ که براي رهبري و تبليغ ديني ضرورت دارد، مي ​باشد که از جملة علوم پيش نياز، علم به ​احکام و موضوعات مؤثر در تشخيص وظيفة فعلي و عملي مردم است. اين مفهوم از اعلميت ​را، شاهد آوردن مثال گوسفندان در روايت عيص بن قاسم از امام صادق ( (عاملي،پيشين، ج15، ب13 از ابواب جهادالعدو، ص50، ح1) نيز تأييد مي ​کند؛ زيرا اين مثال يک مطلب اجتماعي و تدبيري صرف است و رابطة با کبرويات احکام فقهي ندارد. (حائري، پيشين، ص185- 184)
     نکتة قابل ياد آوري ​که ممکن پاسخ برخي از شبهات ​را روشن سازد، اين است ​که واژگان «أعلم و أفقه» در روايات با عطف بر آنچه در ذيل آية دوم در مورد واژة «أحَق» در پايان نامه بيان کرده ايم، از معناي اصلي «افعل​التفضيلي» خود مُنسَلَخ و به معناي تعييني استعمال شده است؛ يعني با وجود فرد اعلم و افقه در علوم مورد نياز رهبريِ ديني- سياسي و تبليغ ديني جامعه، رهبريت و تبليغ عالم و فقيه، ناروا و منتفي است نه آن ​​که رهبريت و تبليغ او هم درست است ولي رهبري و تبليغ اعلم و افقه، برتري دارد.

تفسير اعلميت و افقهيت

به ​چه کسي «أعلم» (Alam) و «أفقه» (Afqh) گفته مي​ شود؟ اعلميت در رهبري و تبليغ ديني چه ويژگي ​هايي ​را ضرورت دارد؟ رهبران و مبلّغان ديني از چه ​کسي بايد اعلم باشند؟
       محور اصلي اعلميت در رهبري و تبليغ ديني «دين شناسي» است و اعلم به​ کسي اطلاق مي شود که در فهم دين و قانون شريعت، از ديگران برتر باشد، لذا برتري در علوم و فنون عقلي و تجربي، مانند رياضيات، فيزيک و فلسفه، از ملاک اعلميت در رهبري و تبليغ ديني خارج است. چنان که در روايات تعبير به «افقه​ في الدين»، «أعلم بکتاب ​الله​ و سنَّةِ​ نبيِّه» و «أعلم في​الاحاديث» شده است. بنا بر اين، ويژگي​ اعلميت در رهبري و تبليغ ديني، علاوه بر افقهيت و آگاهي اجتهادي از قوانين، احاطة بيشتر بر موضوعات و حوادث را نيز ضرورت دارد. پس شرط اعلميت در رهبري و تبليغ ديني داراي دو بعد اعلميت در دين و درک شريعت - افقهيت- و اعلميت در تشخيص موضوعات و شناخت بهتر از رويدادها- ابصريت- ، است؛ زيرا فلسفة ضرورت ويژگي علم و دانش در رهبري و تبليغ ديني، هم تسلّط علمي بر قوانين اسلام، هم توانمندي بر اجراي بهتر قوانبن شرعي و هم مهارت و توانمندي کلامي در تبيين اهداف و فلسفة احکام اسلامي است. (آيات يس/ 17: «وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين» و تغابن/ 12: «فَإِنَّمَا عَلَى‏ رسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِين» به توانمندي بر تبيين روشن‏ فلسفة احکام دين اشاره دارد) 
       از نظر عقلي هم، رهبري و مبلّغ ديني اعلم، مسلّط ​تر و توانمند ​تر از عالم بر تبيين و اجراي احکام است. اين​دو بُعد را از تعبيرات فوق و تعبير مطلق «اعلم» در روايات، روشن ​تر مي ​توان فهميد به ​علاوه که در روايت عيص بن قاسم از امام صادق( با آوردن مثال چوپان در اول روايت به ​ارتکاز عقلاني عرف، در سپردن کارها به ​دست اعلم استناد شده است؛ يعني چنانکه صاحب گوسفندان با يافتن چوپاني ​که داناتر به ضوابط نگهداري و ​چرا گاه ​هاي گوسفندان است و آگاهي بيشتر از مراتع و چراگاه​ هاي منطقه و تجربة بيشتر در برخورد با خطرات و حوادث دارد، چوپان نادان و کم تجربة خود را فوراً عوض مي​ کند، براي رهبري و تبليغ ديني جامعه هم که مسئوليتي صدها برابر با ارزش​ تر از مسئوليت يک چوپان نسبت به ​گلّه است، اعلميت در هردو بعد پيش گفته، ضرورت دوچندان دارد. بنا بر اين تک بعدي نگري به  اعلميت در رهبري و تبليغ ديني موجب ضعف، سستي و شکست خواهد شد. (سروش،1386، ص329- 325 و نوروزي،1380، ص101 برداشت و تلخيص) 

    آيا اعلميت شرط لازم يا کافي است؟ علم و دانش هرچند به ​ملاحظة ذاتش، نور است و موجب برکات فراوان در پيشرفت فکري انسان​ ها مي ​شود، اما به​ تنهايي مانند عقل، کارايي دائمي در راهنمايي، تبليغ و رهبري بشر نداشته و از گناه، اشتباه و تمايلات نفساني و...، انسان​ را بيمه نمي ​کند، چه اين ​که غالبي از جنگهاي خونين بين المللي و کشتارهاي دسته جمعي با فشردن يک دکمه و...، نتيجة همين علم است. بنا بر اين، در رهبريِ جامعة اسلامي و نيز در امر خطير تبليغ ديني هرچند، آگاهي عميق و اجتهادي به قوانين و احکام شريعت و دين- افقهيت- يک شرط بنيادين است اما تمام الشرايط نيست بلکه ساير ويژگي ​هاي اخلاقي، مديريتي و عملي نيز در جاي خود نقش اساسي دارند و صرف افقهيت، با نبود يا نقصان ساير ويژگي ​ها، رهبريت و امر مقدس تبليغ دين، حد اقل کامل نيست (سروش، پيشين، ص331 و 330 و حقاني زنجاني،1383، ص46) و به ​فرمودة شهيد مطهري(: «... مسئلة «مَرجَع» به​جاي «رهبر» يکي از اساسي ترين مشکلات جهان شيعه است. نيروهاي شيعه را همين نقطة جمود، جامد کرده که جامعة ما مراجع را که حد اکثر صلاح آن ​ها، صلاحيت در ابلاغ فقه است، به جاي رهبر مي گيرند ...». (مطهري، 1387، ص229- 228)
جمع بندي ادله
مهم​ ترين پرسشي قابل طرح بعد از بررسي زواياي گوناگون آيات و روايات مطرح شده، اين است ​که؛ مشکلات جدي و اساسي امت اسلامي در جهان معاصر- مدعي تمدن، صنعت و تکنولوژي- چيست و از اين آيات، روايات و در کل از قرآن و سنت، چه راه حل​ هاي اصولي و منطقي، براي ريشکني يا حد اقل کاهش بحران ها و مشکلات موجود جهاني، مي​ توان استفاده کرد؟!

     با يک نگاهي کلي و فراگير به​ دلايل ويژگي​ هاي اخلاقي، مديريتي و علمي در رهبران اجتماعي-  سياسي و مبلغان ديني جوامع اسلامي، اين مطلب روشن مي​ گردد که مشکلات، نابساني ​ها و بحرانهاي معاصر جهان اسلام قطعاً از فقدان رهبري و مبلّغان ديني نيست؛ زيرا جامعه و کشور فاقد رهبر و مبلّغ يا در جهان وجود ندارد و يا اگر وجود دارد در صدش بسيار ناچيز و غير قابل اعتنا است، بنا بر اين مشکلات اساسي جهان و بويژه کشورهاي اسلامي ​را بايد در بي لياقتي، عدم شايستگي و نقصان ويژگي ​هاي اجتناب ناپذير در رهبري و تبليغ ديني رهبران و مبلغان جستجو کرد و با اين نوع نگاه، قطعاً اسرار تأکيدات مکرر عقل، قرآن و سنت بر ضرورت ويژگي​ ها و نقش انديشة ديني در جامعه بيشتر برملا خواهد شد؛ زيرا تا رهبران و مبلغان ديني ملت ​هاي مسلمان از ويژگي ​هاي مورد تأکيد عقل، قرآن و سنت بي بهره يا بهره مندي شان اندک و ضعيف است، مشکلات گوناگون ديني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و... ، قطعاً کشورهاي اسلامي را تهديد مي کند. بنا بر اين، آنچه راه حل منطقي و معقول به ​نظر مي​ آيد اين است ​که ملت ​هاي مسلمان مؤظف اند تا رهبران اجتماعي- سياسي و مبلّغان ديني خود را بر اساس الگوهاي سالم رهبري و تبليغي قرآن و منابع روايي، انتخاب و از هر جهت مطيع و پشتيبان آنان باشند و مفهوم اين سخن اين است​ که مردم بايد اطراف افراد سود جو، مقام طلب، بي  لياقت، دروغگو و... که داراي موقعيت ​هاي اجتماعي، سياسي، ديني و تبليغي کاذب هستند را تخليه کنند؛ زيرا در غير اين صورت افراد شايسته و ساخته شده، فرصت و موقعيت اجتماعي و سياسي پيدا نخواهند کرد، چنانکه بررسي ​هاي آماري کشورهاي اسلامي نشان مي ​دهد، در غالب اين کشورها، نا شايسته سالاري​ ها و سوء استفاده ​ها از عناوين ديني، سياسي و حکومتي، منشأ بسياري از معضلات، استبداد داخلي و بحرانهاي موجود در کشورهاي اسلامي گرديده است.
قلمرو دانش در رهبري و تبليغ 

بعد از اثبات ويژگي اعلميت رهبري و مبلّغ ديني در جامعة اسلامي، پرسش اصلي اين است​ که اعلميت و يا تخصص علمي در چه حوزه ​هاي ضروري است؟ پاسخ کوتاه به ​اين پرسش با توجه به گستردگي دامنة رهبري و مسئلة تبليغ در اسلام، آن است ​که، تخصص در حوزه​ هاي اسلام شناسي، اخلاق، احکام، سياست و مديريت اسلامي، از ويژگي​ هاي اجتناب ناپذير رهبري و تبليغ از نگاه اسلام است. بنا بر اين، اهميت بررسي قلمرو دانش و تخصص علمي- کاربردي رهبري و مبلّغ ديني در حوزه ​هاي کلان فقهي، سياسي، اسلام شناسي، مديريتي جامعه و اخلاق اسلامي، قابل انکار نيست و به​ همين دليل در ادامه به توضيحات هرچند کوتاه پيرامون سه حوزة دانش فقه، سياست و مديريت مي ​​پردازيم:

الف) حوزة دانش فقه و احکام اسلامي 
اهل لغت «فِقه» را به «العلم​ بالشي‏ء ​​​​​​​​​​و ​الفهمُ ​له»؛ دانستن چيزي و فهمِ آن (ابن منظور، پيشين، ج‏13، ص522؛ طريحي،1375، ج‏6، ص355 و راغب، پيشين، ص642)، معنا کرده اند، اما در عرف اسلامي امروز متبادر از دانش فقه (Jurisprudence Knowledge) «عِلْم ​الدين ​و احكام  الشريعة  لسِيادَتِه ​و ​شرفه​ و ​فَضْلِه ​علي  سائر​ العلوم»‏؛ شناخت اسلام و به ويژه شناخت احكام شرعي و مقررات اسلامي از ادلّه تفصيلي با کوشش اجتهادي در حد يک صاحب نظر، مي باشد به دليل سيادت، شرف و فضل آن بر ديگر علوم، مي باشد.
        عرف متداول عقلاء بر آن​ جاري بوده است​ که در سپردن کارهاي کوچک خود به ​کسي که به​ فهم و درک او از آن​ کار، اعتماد داشته و او را در آن​ کار خبره بدانند؛ از تعمير يک ساعت مچي تا اصلاح پيچيده ترين ماشين آلات و از ساخت يک خانة مسکوني تا راه اندازي يک پروژة بزرگ صنعتي، مراجعه مي ​کنند. بنا بر اين عاقلانه و خرد پسندانه نخواهد بود در جامعه​اي ​که محور حرکت ​ها و فعاليت ​ها «مکتب» است، مسئوليت خطير و حساس رهبري، تبليغ ديني و ارشاد جامعه را به ​کسي ​که آشنايي دقيق از اصول و قوانين مکتب ندارد، بسپارند؛ زيرا تحقق بخشيدن به  اصول و قوانين مکتب در روابط اجتماعي و بين المللي بدون شناخت و فهم عميق و اجتهادي از اصول مکتب، احکام عملي، موضوعات احکام و شرايط زماني و مکاني، براي هر رهبر و مبلغ ديني عقلاً ناممکن است و از طرفي با آگاهي سطحي و تقليد از ديگران هم اهداف رهبري و تبليغي از نگاه مکتب اسلام، بر آورده نمي ​شود.

       پس بنا بر آن ​چه در دلايل عقلي و نقلي- آيات و روايات- بررسي گرديد، به اضافة اصل عقلائي مورد اهتمام خرد مندان عالم و مفهوم عصري اهل شرع از «فِقه»، نتيجه اين است​که فهم و شناخت کار شناسانه و تخصصي از اسلام به ​عنوان مکتب، اصول و قوانين آن بر اساس روش علمي خاص «اجتهاد» با مراجعة کارشناسانه​اي مستقيم به ​منابع اصيل احکام شرع؛ يعني قرآن، سنت، عقل و اجماع «فقاهت»، از ويژگي​ هاي اجتناب ناپذير رهبري و تبليغ ديني حقيقي در اسلام است و غالب انديشمندان اسلامي هم در اين مسئله وحدت نظر دارند هرچند در شيوة استدلال اتفاق وجود ندارد که در منبع نامبرده به ​تفصيل بررسي شده است. (سروش، پشين، ص294- 283) 

        با توجه به​ وسعت و گستردگي دامنة علم فقه که متکفل بيان کردن وظايف انسان ​ها در تمام عرصه​ هاي فردي و اجتماعي است، آيا انتظار اظهار نظر و اعلام احکام الهي از روي تحقيق تخصصي و اجتهادي در تمام مسائل عبادي، اجتماعي، سياسي و...، از يک ​نفر به ​عنوان رهبر و مبلّغ، امر معقول و عملي خواهد بود؟ به تعبير روشن​تر، عملي شدن شرط اعلميت و افقهيت در تمام ابواب فقه اسلامي به ​خصوص با توجه به اضافه شدن مستمر مسائل جديد در فقه، از يک​ فرد چگونه ممکن است؟
       در جواب اين پرسش بايد گفت يکي از راه حلهاي معقول و منطقي، پيشنهاد ضرورت تخصصي شدن فقه، قابل طرح و بررسي است ​که اصول و مباني خاصي دارد و از عهدة اين نوشتار خارج است و به مقالات و منابع مستقلي ​که با همين عنوان هستند بايد مراجعه شود (برجي،1382، ج1، ص401- 385 و  بندرچي، همان، ص372- 369 هردو در مجموعه مقالات) اما جواب فشرده اين است ​که منظور از افقهيت بنا بر آنچه از ادلة «ولايت فقيه» (توقيع اسحاق بن يعقوب: مفيد؛ اکمال الدين و اتمام النعمة، ب45، توقيع4، ص484 و طوسي؛ الغيبة، ص177 و روايت احمد بن اسحاق در منزلت عثمان بن سعيد عمري و فرزندش: کليني، پيشين، ج1، ب تسمية من رآه، ح1 و عاملي، پيشين، ج18، ب11، ح4 به نقل از: حائري، 1378، صص147- 145 و 143- 142) استنباط مي​ گردد، جنبة فهم روايت، استنباط احکام، وثاقت و امانت راوي است و وثاقت در هرمسئله بستگي به​ ويژگي ​هاي آن دارد. ويژگي وثاقت در صدور حکم و اعمال ولايت و رهبري، از يک ​سو بر بصيرت و آگاهي تام و مورد وثوق، بر موضوعات مختلف و مصالح جامعه و از سوي ديگر بر توانمندي مورد اعتماد بر استنباط احکام شرعي هر موضوعي، از ادلة آن است، تا احکامش در جامعه نافذ و خدشه ناپذير باشد. با اين تعليل اگر احاطة اتم و اکمل فقهي رهبر و مبلّغ ديني، علت نفوذ و و ثاقت بيشتر باشد، استنباط لزوم ويژگي افقهيت از ادلة ولايت فقيه در متصدي رهبري مطلق و مبلّغان ديني، خيلي استبعاد ندارد تا ناچار گرديم افقهيت ​را مختص به مقام افتاء نماييم؛ زيرا مقام صدور حکم و رهبري فراتر و برتر از مقام افتاء و تقليد است، افقهيت ​را همگان براي مقام افتاء محرز و مورد وفاق دانسته اند، پس چگونه مي ​توان افقهيت​ را براي مقام وسيع​ تر و ارزشمند تر از آن همچون امر رهبري و تبليغ ديني، مورد ترديد يا انکار قرار داد؟! (در اين جواب از کتاب حائري، ص230- 228 و 153- 152 نيز استفاده شده است)
ب) حوزة دانش سياسي         

يکي از قلمروهاي مهم دانش رهبري و تبليغ در اسلام، برخورداري از فهم درست و درک بالاي از دانش سياسي (Political science) است، هرچند دانش سياسي از زندگي انساني تفکيک ناپذير است اما اينجا منظور از دانش سياسي فراتر از سطح عمومي آن است؛ زيرا کسي  که مسئوليت رهبري و تبليغ ديني جامعه​اي را متقبل مي​ شود نمي ​تواند با اين حد از آگاهي سياسي، اهداف عالية رهبري و تبليغ ديني را برآورده سازد؛ زيرا: «هر علمي داراي فلسفة خاص خود است​که مسائل کلان حاکم بر آن علم را مورد کاوش قرار مي ​دهد. در دانش سياسي، بررسي اين​ که آيا در جامعه سياست، چه اهدافي را دنبال مي​ کند؟ علم سياست با ديگر علوم چگونه رابطه دارد؟ دورنماي نظام سياسي چه ترسيمي دارد؟ از جمله مسائل قابل تبيين در فلسفة سياست ​اند. اما مفهوم انديشة سياسي عام ​است ​که هر گونه تفکر در باره سياست را در بر مي​ گيرد و ناظر به​ حل مشکلات سياسي جامعه است. بنا بر اين، انديشه از واقعيت جدا نيست و نسبت به فلسفة سياسي عام است؛ زيرا قابليت رنگ آميزي با صبغه ​هاي گوناگون فلسفي، حقوقي، تجربي و کلامي را دارد». (مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ص29 و 27)  

        بنا بر آنچه که بيان گرديد، شناخت درست و دقيق از انديشه ​ها و مکاتب سياسي شرق و غرب، نسبت سنجي آن​ها با انديشة سياسي سالم و کارآمد مکتب اسلام و انديشه​هاي سياسي رهبران و مبلغان توحيدي براي مصون داشتن جامعة اسلامي از خطرات و توطئه ​هاي جهاني عليه اسلام و امت اسلامي، از لوازم ضروري رهبري و تبليغ ديني از نگاه قرآن و سنت است؛ زيرا از منظرگاه انديشة سياسي قرآن و سنت، همواره نقطة آغازين دعوت توحيدي انبياء الهي را حرکت ​هاي سياسي شکل مي  داده و قبل از هرچيز، به ​نفي سلطه و سياست ​هاي شيطاني و استکباري مي​ پرداخته اند؛ زيرا بدون تغيير نظام اقتدار و حاکميت موجود، هرنوع قدم اصلاحي را ناپايدار و بي اثر مي ​دا​نستند، به ​همين دليل اولين شعار شان «لَاإله​إلاالله» و نخستين سخنان شان نفي مشروعيت قدرت ​هاي نامشروع بشري حاکم بر جوامع انساني بود که يک مرور اجمالي بر تاريخ انديشه ​هاي سياسي انبياء بزرگي چون نوح، ابراهيم، موسي و...( در قرآن کريم، ما را با ژرفاي انديشه ​هاي سياسي- الهي اين ابر مردان رهبري و تبليغ ديني در تاريخ بشريت، آشنا خواهد کرد.

        منظور از تخصص در اين ​جا بيشتر جنبة استقلاليت فکري رهبران و مبلغان ديني در جنبه​ هاي مختلف مسائل پيچيدة داخلي- خارجي و مادي- معنوي جامعه است؛ يعني رهبران و مبلّغان بايد استقلال انديشة سياسي در ارائه​اي طرحها و برنامه هاي کمال ​زا و تحول آفرين، مبتني بر اصول و معيارهاي قرآني- چه در سطح داخلي و چه در سطح بين الملل- داشته باشند و در مواجهه با بحرانها و مشکلات گوناگون داخلي و بيروني نيز راه حلهاي کارشناسي شده و بهتر در نسبت سنجيِ راه حلهاي ارائه شده، داشته باشند. رهبران سياسي و مبلّغان ديني از نگاه قرآن در صورتي به چنين استقلالي در انديشه​اي سياسي خود مي ​رسند که پوچي انديشه هاي سياسي ماديگراي محض شرقي و غربي برايشان خوب روشن شده باشد و نيز زيرساختهاي انديشه هاي سياسي شان برخواسته از عمق فقه سياسي اسلام و زلال ناب قرآن، سنت و عقل باشد، نه برگرفته از انديشه ​هاي سياسي مکاتب مادي و الحادي.
        از آنچه در دلايل نقليِ ضرورت اعلميت در رهبري و تبليغ ديني گفته رفت، اعلميت در دانش سياسي نيز قابل استنباط است؛ زيرا از جمله دانش ​هاي ​که ارتباط جدائي ناپذير با رهبري و تبليغ ديني دارد، دانش سياسي است. بنا بر اين مبلّغان و رهبراني ​که درک و فهم عالمانه از مفاهيم سياسي قديم و جديد نداشته و رابطه ​هاي مفاهيم سياسي گوناگون را با همديگر نشناسند، ترديدي وجود ندارد که در سياست ​هاي خويش دچار اشتباهات فراوان، در مسايل گوناگون داخلي و خارجي مي ​شود و در نتيجه عقب ماندگي، شکست و اسارت سياسي يک  جامعه محصول بي ​لياقتي رهبران سياسي و مبلّغان ديني آن​جامعه در دانش سياسي است. هرچند عواملي ديگري ​که از موضوع اين تحقيق خارجند، نيز مي تواند داشته باشد.
ج) حوزة دانش مديريت

آيا مديريت به​ عنوان يک دانش، سابقة تاريخي دارد؟ ديدگاه اسلام نسبت به​ دانش مديريت چيست؟ دانش مديريت (Knowledge Management) در رهبري اسلامي و تبليغ ديني چه نقشي دارد؟ آيا مفهوم رهبري و مديريت يکي است؟ از قرآن و روايات در مورد دانش مديريت چه درسي مي ​گيريم؟ منظور از تخصص رهبران و مبلّغان ديني در دانش مديريت چيست؟. (علاقه مندان به مفهوم شناسي سياسيت و مديريت، به فصل4 و 1 پايان​نامه «ويژگي​هاي رهبري در قرآن» مراجعه فرمايند) 
       «دانش مديريت هرچند به ​گونة غير علمي سابقه​اي ديرين دارد و تمدن​ هاي کهن بشري نمونه ​​هاي بارزي از اين پيشرفت شگرف انسان است، اما به ​لحاظ علمي يک دانش جوان و پويا است و هر روز انديشه ​ها و يافته​ هاي تازه​اي در اين زمينه عرضه مي ​گردد». (رضايي نژاد، 1375، ص13 و 7) لذا نقش و ضرورت دانش مديريت در زندگي اجتماعي، براي رسيدن به ​اهداف برتر، بسيار برجسته و انکار ناپزير است. دانش مديريت از کليت علومي ​که در اسلام به فراگيري آن ​ها براي رفع نيازهاي جامعه  توصيه ​هاي مکرر شده، خارج نيست، «اما فراگيري منفعلانه و به ​کار گيري مطلق آن نيز مورد تأييد قرار نگرفته است.  بنابر اين گزينش راه ميانه در بکارگيري آموخته​ هاي دانش مديريت، هم بهره مندي از نتايج سودمند اين دانش و هم بر حذر ماندن از خطاهاي نظريه پردازان- به​ خصوص نظريه پردازان مادي ​گرا و غير ديني- اين رشته، خواهد بود؛ زيرا دين نه نفي مطلق را توصيه مي​ کند و نه تأييد کلي و مطلق نظريه​ هاي ارائه شده را مي پذيرد». (پيروز و...،1384، ص13- 11) 

      از آن ​رو که وظيفة هدايتگري رهبري و تبليغ ديني، در مديريت اسلامي ايجاب مي ​کند زيردستان- جامعه- را در جهت بهتر فهميدن اهداف عالية دين، راهنمايي و مديريت کند تا شايسته و مطلوب عمل کنند، جايگاه و نقش دانش مديريت در رهبري و امر تبليغ جامعة اسلامي به​ خوبي قابل درک است و از طرفي، شکي نيست که لازمة رهبري و تبليغ ديني، برخورداري از توانمندي ​هاي لازم و اقتدار است و تخصص در دانش مديريت يکي از سرچشمه​ هاي مهم افزايش توانمندي و اقتدار رهبران و مبلّغان است؛ مثلاً افراد مريض با اذعان به ​قدرت تخصصي پزشک، تجويزهاي داروئي او را بدون هيچ ترديدي قبول و مورد عمل قرار مي ​دهند. پس بهره مندي هرچه تخصصي تر رهبران و مبلّغان ديني از دانش ​هاي مورد نياز و مرتبط با رهبري جامعه و تبليغ دين که از جملة آن​ ها دانش مديريت است، بُرد هدايتگري، مديريتي و اثرگذاري مثبت آنان​ را چندين برابر افزايش مي  دهد. (علافه بند، 1381، ص100- 97 برداشت) 
       با توجه به​ تعاريف رهبري و مديريت، روشن است​ که هرکدام مفهوم متمايز از ديگري دارد. البته برخلاف غالب تصورها که مفهوم «مديريت» و «رهبري» را مترادف پنداشته​اند (بخشي، مجلة معرفت، 1388، ص12)؛ زيرا در مفهوم رهبري ايجاد تغيير، بصيرت، داشتن اهداف گوناگون، روش​ هاي القايي و ابتکاري در بر قراري ارتباط با پيروان، عدم ضرورت عضويت، نبود سلسله مراتب و... نهفته است، اما در مفهوم مديريت اهداف مشخص سازماني، بر قراري ارتباط فقط از کانالهاي رسمي، اشتراط عضويت در سازمان، برخورد با پيچيدگيها، ايجاد نظم از طريق برنامه ريزيهاي رسمي و... نهفته است و در کل، در مفهوم رهبري نفوذ و در مفهوم مديريت تأکيد بر وظايف، محوريت دارد. ناگفنه نماند که اين دو واژه عليرغم تمايز مفهومي، نقاط اشتراکي و تداخلي زيادي هم با همديگر دارند. (پيروز و همکاران؛ پشين، ص215- 214)  

          از دقت در مطالب فوق، اين نکته به دست مي ​آيد که در جهان معاصر «الگوهاي رهبري- و تبليغي-  حاکم بر ادارة امور عمومي، بايد خدمتگزار و تحولگرا» (وارث، مجلة معرفت، ش137، ص74- 73) بر اساس مديريت اسلامي و ديني باشد و چنين رهبريت و تبليغي، مستلزم داشتن تخصص علمي و تجربة کافي در مديريت اسلامي و به ​تعبير برخي از محققان خوش سليقه «مديريت رحماني» است. (قوامي، 1383، ص96) در قرآن کريم نيز درسهاي ارزشمندي از مديريت در قالب نحوة مديريت خداوند و فرشته ​ها امور جهان را، براي همه و به​ خصوص رهبران و مبلّغان ديني در امر مديريت شايسته، ارائه شده است:
(يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَي الْأَرْضِ ​ثُمَّ​ي َعْرُجُ​ إِلَيْهِ​ فِي ​يَوْمٍ ​كاَنَ ​مِقْدَارُه ُ​أَلْفَ​ سَنَةٍ ​مِّمَّا تَعُدُّونَ(؛ امور اين جهان را از آسمان به سوي زمين تدبير مي​ كند سپس در روزي كه مقدار آن هزار سال از سالهايي است​كه شما مي ​‏شمريد بسوي او بالا مي ​‏رود (و دنيا پايان مي ​‏يابد). (سجده/ 5 تعبير «يُدَبِّرُ الْأَمْرَ...» در رعد/ 2 و 3 و يونس/ 31 نيز آمده است) 
(فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا(؛ و قسم به آنها كه امور را تدبير مي​‏كنند! (نازعات/ 5. در اين که منظور از «مُدَبِّرَاتِ» چيست غالب مفسران معتقد اند که مطلق ملائکه است و علامه هم به قرينة وحدت سياق آيات پنجگانه، اين اطلاق را پذيرفته اند. (طباطبايي، 1417، ج20، ص181)
       از اين آيات نکتة مهم قابل استفاده اين است ​که مديريتي ارزشمند و پايدار است ​که در طول مديريت خداوند متعال باشد، چنان که مديريت فرشته ​ها اين ويژگي را دارد و نيز به ​دست مي​آيد که مديريت، شايستگي نياز دارد. بنا بر اين، رهبران و مبلّغاني توان مديريت شايسته را دارند که ارتباط مستحکم با منشأ مديريت هستي داشته و توفيق شايستگي مديريت صحيح جامعه را از او بخواهند و اگرنه به ​تعبير شهيد مطهري:( «در اصطلاحات ديني- اسلامي، نيروي تدبير آنجا كه از گرايشهاي انساني و ايماني جدا مي‏ شود و در خدمت اهداف مادي و حيواني قرار مي‏ گيرد، «نُكري‏» و «شيطنت» ناميده شده است» (مطهري، مجموعه آثار، ج‏2، ص53) و رسول خاتم( نيز نگراني خويش ​را از سوء مديريت امور امت اسلامي ابراز فرموده اند: «انّي ​لَا اَخَافُ ​عَلَي ​اُمَّتِي الْفَقْرَ وَ َلكِنْ ​اخافُ ​عَلَيْهِمْ ​سوءَ التَّدْبيرِ»؛ من بر امت خودم از اينكه روزي از نظر اقتصادي در فقر گرفتار باشند بيمناك نيستم اما از اين بيمناكم كه روزي امت من فقر تدبيري پيدا كنند، فكر و نقشه نداشته باشند، نتوانند آينده را ببينند و بفهمند و براي خودشان نقشه بكشند (عوالي‏اللآلي، ج3، ص431، ح134 به نقل از مطهري، پشين، ج25، ص173) ‏و "تعبير «حُسنُ​الولاية» (کليني رازي، پيشين، ج1، ص407) در روايات نيز از تعبيرات جامع و گويايي است ​که به ​شرايط لازم براي رهبري، تبليغ و مديريت اشاره دارد". (سروش، پشين، ص270) که از جمله شرايط ضروري در رهبري و تبليغ ديني، برخورداري و بلکه تخصص لازم از دانش مديريت اسلامي است.

       دانش مديريت گسترة وسيعي دارد، اما مقصود ما همة آن ​ها نيست؛ زيرا تخصص در تمام موضوعات دانش مديريت از توان يک فرد خارج است. بنا بر اين، آنچه از تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه به​ دست مي ​آيد، آن​ است که مقصود از تخصص؛ آگاهي، بصيرت و اطلاعات صحيح و متقن يک رهبر و مبلّغ ديني از وظابف مهم مدبريتي- اسلامي خود است، اين وظايف يا اصول گرچند از لحاظ شکلي به ​ترتيب يکساني در منابع مختلف نيامده است، اما پيرامون هريک توضيحات و تحليل  هاي مفصل، مرتبط يا بي ​ربط، در غالب منابعي​که عنوان مديريت را دارند، داده شده است که عبارت​اند از: الف) برنامه ريزي و تعيين اهداف. ب) سازماندهي و بسيج منابع. ج) عقلانيت در تصميم گيريها و راه حلها. د) نظارت و کنترل اثر بخش. ه) هدايت، ارشاد و رهبري.

      دانش، اطلاعات و شناخت درست از مسايل مديريتي رهبران و مبلّغان دينی از محورهاي اساسي مديريت، به​ مقتضاي مقام تبليغي و رهبري، بايد تخصصي و برتر از دانش ديگران باشد تا بتواند با تکيه بر استقلال فکري و تخصص علمي خود، اظهار نظر کند و در غير اين​ صورت مجبور است يا از روي تقليد از متخصصان نظر دهد و يا جاهلانه و مستبدانه اعمال نظر کند که چنين شيوة به ​لحاظ عواقب سوء آن براي جامعه، شديداً از نگاه مديريتي اسلام نکوهش شده است​ و به تعبير پيامبر اکرم( بي ​کفايتي مديريتي يا بد مديريتي جامعه خوفناک ​تر از فقر اقتصادي است؛ زيرا بر اساس روايت ديگر از امام علي(: «سوء التدبير مفتاح الفقر»؛ مديريت ناسالم کليد گشودن در وازة فقر است.، بدمديريتي بيان ديگري از بي کفايتي مديريتي است. (آمدي، 1366، ص354، ح8090) 
د) حوزة دانش تبليغ

با توجه به ​مفهوم اصطلاحي تبليغ که تأثير و ايجاد تغيير در انديشه و رفتار تبليغ شوندگان​ مهم​ ترين رکن رساندن يک پيام تبليغي است، جا دارد سئوالات زير مطرح شود که آيا تبليغ به ​طور عام و تبليغ ديني به ​طور خاص يک علم و يا هنر نيازمند فراگيري و تجربه نيست؟ و آيا آشنايي و تسلط بر شيوه​ ها و ابزار کاربردي، کارآ و مشروع تبليغ، بدون آموختن و تجربه کردن ممکن است؟ و آيا انتقال و تفهيم صحيح پيام ​هاي جاويدانة قرآن کريم و احاديث به گيرندگان و مخاطبين پيام، بدون مهارت و تخصص علمي و عملي در حوزة تبليغ انجام خواهد شد؟ براي رعايت اختصار ناچاراً خوانندگان اين نوشتار و مشتاقين تحقيق در اين حوزه را براي يافتن پاسخهاي متناسب، به ​منابع عمومي و تخصصي اين رشته ارجاع داده و از مجموعه تحقيقات انجام گرفته پيرامون دانش تبليغ به ​عنوان نتيجه بيان مي​ داريم که تبليغ و رساندن پيام به​ ديگران به ​منظور ايجاد تحول در انديشه و رفتار ديگران، خود يک رشتة علمي- کاربردي نيازمند فراگيري و کسب تجربيات عملي است. بنا بر اين از ويژگي​ هاي علمي رهبري و مبلغان ديني، تخصص و جامعيت علمي- تجربي شان در حوزة دانش تبليغ (Knowledge Ad) صحيح ديني است. برتري در دانش​ هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي از جمله محورهاي اساسي دانش رهبري و تبليغ ديني در حوزة مديريت است​ که در مجموع اعلميت به  اصول، مباني و احکام اسلامي در زمينه​ هاي نام​ برده از مهم​ ترين ويژگي ​ها و شرايط رهبري و تبليغ از منظر قرآن و متون روايي است. 
جمع بندي و نتيجه 
در جمع بندي با توجه به​ جايگاه و نقش ويژگي علم و دانش رهبران و مبلّغان ديني در قرآن، سنت و بنش سياسي اسلام، مي  توان نکات ذيل ​را به​ عنوان جمع بندي و نتيجه گيري نام برد:

1) تمام ابعاد زندگي انسان با علم و دانش پيوند ناگسستني دارد و نفش تأثير گذاري مثبت آن در بهبودي بخشيدن ابعاد مختلف زندگي فردي، اجتماعي، سياسي و... قابل انکار نيست. از طرفي دانش​ بشري ريشه در دانش مطلق الهي دارد و غير مستقل است ​که آيات قرآن مؤيد اين مطلب است. بنا بر اين هرچه سستم ارتباطي انسان با مبدأ دانش و بصيرت مستحکم تر گردد، بهتر و بيشتر از دانش خود بهره خواهد برد و اين نشانگر اهميت مضاعف ويژگي دانش و علم در رهبران اجتماعي- سياسي و مبلّغان ديني جامعه از نگاه قرآن و سنت است. 

2) پيوند و همبستگي عميق ميان رهبري و تبليغ ديني، از جهت ويژگي​ علمي و دانش​هاي تخصصي مرتبط را با دلايل محکم عقلي و نقلي مورد بررسي قرار داده و در نهايت اثبات کرديم که رهبران و متصديان امر مقدس تبليغ ديني، بايد اين ويژگي و توانايي ​را در خود ايجاد کرده باشند و در صورت فقدان و يا سستي اين ويژگي، ادعاي پيشرفت و ترقي در جنبه هاي مادي و معنوي جامعه، شعاري بيش نخواهد بود.

3) در دلايل نقلي و به ​خصوص دلايل روايي، احتمالات گوناگوني در منظور از اعلميت و افقهيت مطرح و روشن شد که هيچ يک از ديگري کفايت نمي​کند، بلکه بايد هم افقهيت در احکام فقهي و هم اعلميت و ابصيرت در مسائل گوناگون اجتماعي، مديريتي و سياسي در رهبري و مبلّغان دين وجود داشته باشد و اگر نه اهداف و مقاصد عالية اسلامي و قرآني از رهبري  و تبليغ در جامعه بر آورده نخواهد شد.

4) قلمرو دانش رهبري و تبليغ ديني روشن کرديم که بر محورهاي تخصص در دانش فقه و احکام اسلامي، دانش سياسي، دانش مديريت و ادارة جامعه مبتني بر انديشة سياسي اصيل اسلامي و دانش تبليغ، استوار است.
5) هرچند رهبري و تبليغ هرکدام از جهت مفهومي استقلاليت دارند، اما هيچ مانعي وجود ندارد که هردو مقام در يک شخص جمع شوند و بلکه لازمة رهبري مهارت و تخصص بر فنون و روشهاي تبليغي است. در نتيجه تخصص در دانش، فنون، شيوه ​ها و ابزار تبليغي دين و استفادة بهينه و مشروع از ابزار و وسايل تبليغي در تبليغ ديني و...، از مهم ترين ويژگي ​هاي رهبران توحيدي و مبلغان موفق ديني است. 
6) الگوي شايسته​اي ايجاد يگانگي و همسويي بين دو دانش رهبري سياسي- ديني و تبليغ ديني در گفتار، رفتار و احياي مجدّد انديشة همسويي سياست و دين، براي ملت ​هاي مسلمان و سياست مداران معاصر جهان اسلام در دوران غيبت کبري و عدم حضور فيزيکي رهبريت معصوم(، حضرت امام خميني( و خلف صالحش حضرت آيت الله العظمي خامنه​اي( دو رهبر فرهيخته و انقلابي کشور اسلامي ايران​ را مي​ توان معرفي کرد.  
7) به​ نظر مي​ رسد آشنايي هرچه بيشتر و بهتر رهبران، مبلّغان و متصديان امور ديني، فرهنگي و اجرايي، از شرايط زماني- مکاني و اقليمي- فرهنگي گذشته و معاصر جهاني، جوامع اسلامي و به​ ويژه جامعه و مردم تحت قلمرو رهبري، تبليغي و مديريتي خويش، در بالا رفتن درصدي موفقيت و کارآمدي شان تأثير فزاينده​اي دارد. در نتيجه تمرکز بر قلمرو دانش رهبري و تبليغ ديني، در حوزه ​هاي نامبرده و ديگر حوزه​ هاي مرتبط، مورد تأکيد ويژة اين نوشتار است.
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